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چکیده

اشــخاص  بــرای  را  مالــکان  خصوصــی  امــوال  در  تصرفــات  برخــی  اســام  حقوقــی  نظــام 

، ایــن جــواز را بــرای حکومــت نیــز مقــرر  گســترده‌تر حقیقــی مجــاز دانســته و در ســطحی 

ــه  ــا حقــوق مالــکان نســبت ب ــا ایــن حــال، چنیــن تصرفاتــی به‌ســبب تزاحــم ب کــرده اســت. ب

اموالشــان، همــواره بــا چالش‌هایــی مواجــه بــوده و جــواز برخــی مصادیــق آن محــل اختــاف 

میــان فقیهــان اســت. پرســش اصلــی ایــن اســت کــه دلیــل جــواز برخــی تصرفــات شــخصی 

و حکومتــی در امــوال دیگــران، علی‌رغــم تزاحــم بــا ســلطه مالــکان، چیســت؟ آیــا ایــن مــوارد 

خــروج تخصیصــی از ادلــه مربــوط بــه احتــرام مالکیــت و ســلطه مالک‌انــد یــا اساســا به‌طــور 

تخصصــی از شــمول آن ادلــه خــارج می‌شــوند؟

ایــن نوشــتار بــا بررســی ادلــه فقهــی نشــان می‌دهــد کــه مهم‌تریــن دلیــل جــواز تصــرف، اســتناد 

یشــه انعقــاد ایــن  بــه ســیره متشــرعه و بلکــه ســیره عقلاســت. در تحلیــل منشــأ ایــن ســیره و ر

ــزد متدینیــن و اهــل عــرف و خردمنــدان، نتیجــه گرفتــه می‌شــود کــه ایــن تصرفــات  ارتــکاز ن
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، شــامل ایــن مــوارد نمی‌شــود. در واقــع،  به‌گونــه‌ای کــه ادلــه حرمــت تصــرف در ملــک غیــر

مالکیــت نســبت بــه ایــن انتفاعــات قصــور ذاتــی دارد و ازایــن‌رو مالــک حــق ممانعــت از 

چنیــن تصرفاتــی را نــدارد. ایــن حکــم نیــز از جملــه احــکام واقعــی شــرعی اســت، نــه حکــم 

ــری. ظاه

، اذن مالــک، حــق اوّلــی حکومت، حق ثانــوی حکومت،  گان کلیــدی: تصــرف در مــال غیــر واژ

ی، تصرفات رفاهی. منافــع و مصالــح عمومــی، تصرفات ضــرور

مقدمه

شــارع بــا اذن خویــش در برخــی امــوال کــه مالــک مشــخص دارنــد، حقــی را بــرای دیگــران در 

قلمــرو و محــدوده خــاص جعــل کــرده و موجــب اباحــه وضعــی و تکلیفــی تصــرف گردیــده 

اســت. البتــه ماهیــت متعلــق حــق مزبــور محــل اختــاف اســت و بــا عناویــن مختلفــی از 

قبیــل حــق انتفــاع، حــق تصــرف، حــق مالکیــت بــر عیــن و حــق مالکیــت بــر منفعــت خوانــده 

شــده اســت.

اباحــه شــرعی در مقابــل اباحــه مالکــی قــرار دارد. در اباحــه مالکــی تصــرف بــا اذن و رضایــت 

؛ بلکــه در اباحــه شــرعی  مالــک مجــاز می‌شــود و در اباحــه شــرعی بــدون اذن و رضایــت او

ــا عــدم اذن  اختیــار قســمتی از امــوال از مالــک ســلب شــده و در ایــن حالــت اساســا اذن ی

یــح مالــک نیــز  ی در جــواز تصــرف نخواهــد داشــت. بنابرایــن بــا منــع صر مالــک اعتبــار

گــر مالــک، محجــور باشــد  توانایــی تصــرف در مــال او وجــود دارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ا

نیــز ایــن قبیــل از تصرفــات در ملــک او مجــاز اســت؛ چــرا کــه نیــاز بــه اذن مالــک در ایــن 

ی نــدارد )طباطبائــی یــزدی،  تصرفــات وجــود نــدارد و اصــولاً اذن او در جــواز تصــرف اعتبــار

ی، 1405، 5، 184؛ حســینی روحانــی، 1412، 1، 317(.  1409، 1، 582؛ خوانســار
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گاه اباحــه شــرعی عــاوه بــر اباحــه تعبــدی کــه صرفــا مســتند بــه اذن شــارع بــوده و اذن مالــک 

در آن بی‌تأثیــر اســت، بــر اباحــه تقدیــری نیــز اطــاق شــده اســت. اباحــه تقدیــری در مقابــل 

اباحــه انشــائی قــرار داشــته و بــه معنــای آن اســت کــه رضایــت باطنــی مالــک از قرائــن حالیــه 

مشــخص می‌شــود )اصفهانــی، 1418، 1، 198 و 245 و 251؛ 2، 130؛ حســینی روحانــی، 1412، 

24، 93( گرچــه اباحــه تصــرف در مــال می‌توانــد همزمــان توســط شــارع و مالــک صــادر گــردد، 

کــه بــه خانــه خویشــان مــی‌رود مــورد پذیرایــی قــرار می‌گیــرد. در ایــن صــورت  کســی  مثــاً 

خــوردن غــذا هــم بــه اســتناد اذن شــارع مجــاز اســت و هــم بــه اســتناد اذن مالــک. امــا بحــث 

در جایــی اســت کــه اباحــه تصــرف مســتند بــه وجــود حقــی بــرای دیگــران و تقییــدی در قلمــرو 

ملکیــت مالــک باشــد. در ایــن صــورت اساســا بــه رضایــت او وقعــی نهــاده نمی‌شــود، حــال 

ایــن رضایــت چــه انشــائی باشــد و از قرائــن لفظــی حاصــل گــردد و چــه تقدیــری باشــد و از 

قرائــن حالیــه اســتنتاج شــود. 

کــه از ســوی شــارع در ایــن قبیــل تصرفــات وضــع می‌شــود، از نــوع حکــم  حکــم اباحــه‌ای 

ی، 1405، 5، 185(.  واقعــی اســت، نــه حکــم ظاهــری )موســوی خوئــی، بی‌تــا، 1، 504؛ خوانســار

ک واقعــی در موضــوع ایــن حکــم احــراز شــده اســت، نــه آن کــه بدلیــل  در واقــع غــرض و مــا

وجــود تردیــد در احــراز حکــم، شــارع تنهــا بــرای رفــع حیــرت در مقــام عمــل بــه جعــل حکــم 

اباحــه اقــدام کــرده باشــد. 

آنچــه اهمیــت دارد و ایــن نوشــتار درصــدد پاســخ بــدان اســت بررســی دلیــل یــا ادلــه شــرعی 

جــواز و اباحــه تصــرف در امــوال دیگــران در برخــی مــوارد اســت؟ آیــا مصادیقــی کــه شــارع 

اجــازه تصــرف در امــوال دیگــران را داده اســت خــروج تخصیصــی از ادلــه احتــرام بــه مالکیــت 

ی دارنــد یــا تخصصــا از شــمول آن ادلــه خارج‌انــد؟ مالــک  و ســلطه و

نکتــه مهــم دیگــر آنکــه در گســتره‌ای بســیار وســیع‌تر از تصرفــات مجــاز اشــخاص حقیقــی 
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ــوال  ــد در ام ــا بتوان ــده ت ــریع ش ــز تش ــامی نی ــت اس ــرای حکوم ــق ب ــن ح ــکان، ای ــوال مال در ام

اشــخاص بنــا بــر اقتضــاءات مربــوط بــه مصالــح و منافــع عمومــی یــا جهــت تمشــیت اعمــال 

کمیتــی تصــرف نمایــد. مبانــی مجــوزه تصرفــات مجــاز حکومــت در امــوال اشــخاص،  حا

، بــر مبنــای حکــم اولــی و در پــاره‌ای از انظــار بــر مبنــای حکــم ثانــوی  در پــاره‌ای از انظــار

ی شــده اســت. در ایــن  گــردآور و در پــاره‌ای از انظــار بــر مبنــای حکــم حکومــی و ولایــی 

تحقیــق، مبانــی فقهــی تصرفــات حکومتــی در امــوال اشــخاص، گســتره شــمولی و موضوعــی 

ایــن تصرفــات، ادلــه شــرعی تجویزکننــده ایــن تصرفــات و اعتبــار یــا ســقوط اذن و رضایــت 

ــرار مــی گیــرد.  مالــکان شــخصی در تصرفــات حکومتــی مــورد بحــث و گفتگــو ق

لازم بذکـر اسـت اذن شـارع گاه حقـی جدیـد بـرای دیگران می‌آفریند، ماننـد اذن به تصرف در 

زمین‌هـا و نهرهـای دیگـران، یـا اذن او بـه تصـرف در خانـه خویشـان، و گاه کیفیـت اسـتیفای 

حـق ثابتـی را تغییـر می‌دهـد و در واقـع راه وصـول حـق را آسـان‌تر می‌نمایـد، ماننـد اباحـه 

تقـاص از مـال مدیـون، در صورتـی کـه از طـرق معتبـر شـرعی نتـوان طلـب را اسـتیفا نمـود.

در نوشـتار پیـش رو درصددیـم تـا بـا اسـتفاده از ادله قرآنی و روایی و بـا تمرکز بر اقوال فقیهان 

و همچنین با تدقیق در سیره خردمندان و متشرعان در بهره گیری دیگران از اموال مالکان، 

ابتـدا بـه بیـان مـوارد و مصادیـق تصرفـات مجـاز در امـوال دیگـران )بخـش نخسـت مقالـه( و 

سـپس بـه بررسـی مبانـی، مبـادی و ضوابـط تصـرف در امـوال دیگران)بخـش دوم مقالـه( و در 

یم:  ادامـه بـه بررسـی ادلـه جـواز تصرفات مجـاز در اموال دیگران )بخش سـوم مقالـه( بپرداز

1. موارد و مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران

ایــن  امــوال دیگــران جایــز شــمرده شــده اســت.  از تصرفــات در  پــاره‌ای  ادلــه شــرعی  در 

قــرار می‌دهیــم.  بررســی  مــورد  بنــد  ادامــه مقالــه ذیــل چنــد  را در  تصرفــات 
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کشتزارهای محل عبور 1.1. تصرف عابران در میوه‌ و محصول باغ‌ها و 

حــق المــاره یکــی از حقــوق جعــل شــده بــرای دیگــران در امــوال مالــکان می‌باشــد.1 بــر اســاس 

ایــن حــق هنگامــی کــه عابــری از کنــار بــاغ و یــا درخــت میــوه‌ای بــه طــور اتفاقــی عبــور کنــد 

ــه  ــورد. ب ــت بخ ــا درخ ــاغ ی ــوه ب ــد از می ــد می‌توان ــط نمای ی ــا تفر ــراط ی ــه اف ــدام ب ــه اق ــدون اینک ب

خاطــر وجــود چنیــن حقــی، نمی‌تــوان مانــع خــوردن عابــر شــد )اصفهانــی، 1398، 42(. حتــی 

ــع  ــد مان ــی نمی‌توان ــد، ول ــش نمی‌کن ــق خوی ــتیفای ح ــه اس ــزم ب ــر را مل ــه عاب گرچ ــز ا ــک نی مال

ــی، 1395، 167(. ــود )میلان ش

البتـه شـروطی بـر حـق المـاره نهـاده شـده کـه عابـر بـا داراشـدن ایـن شـرایط می‌توانـد تصـرف 

نمایـد. از جملـه اینکـه بطـور اتفاقـی و بـدون تصمیـم قبلـی از آن مسـیر بگـذرد. هـم چنیـن 

میـوه را در کنـار درخـت بخـورد و چیـزی از آن را با خود حمل نکند. هم چنین نباید افسـادی 

کـردن میـوه، و همچنیـن  در درخـت رخ دهـد، ماننـد شـکاندن شـاخه‌های آن بـه منظـور جدا

نبایـد آن چنـان از میوه‌هـای درخـت خـورده شـود کـه تأثیـری محسـوس و معتنابـه در میـزان 

میوه‌هـای آن نهـد کـه ایـن شـرط از طریـق رجـوع به عرف و بر اسـاس مقـدار میوه‌های درخت 

و تعـداد عبورکننـدگان تشـخیص داده می‌شـود )طباطبائـی، 1418، 9، 45(.

برخــی ماهیــت ایــن حــق را ملکیــت انتفــاع دانســته‌اند. اینکــه شــخص عابــر مالــک انتفــاع 

ی از کنــار آن عبــور می‌کنــد از جهــت انتفــاع  ــه ایــن معنــی اســت کــه درختــی کــه و باشــد ب

ی، بی‌تــا، 300(. البتــه برخــی اســتفاده از ایــن حــق را  ی باشــد )امامی‌خوانســار در ملکیــت و

ِ صلی الله علیه 
 الّلَّهَ

ُ
 یُفْسِدُ قَدْ نَهَى رَسُول

َ
كُلُ مِنْهَا وَ لَا

ْ
مَرَةِ وَ یَأ

َ
ى الثّ

َ
جُلِ یَمُرُّ عَل سَ بِالرَّ

ْ
 بَأ

َ
: لَا

َ
؟ع؟قَال ِ

بِی عَبْدِ الّلَّهَ
َ
1. »عَنْ أ

امام  ةِ«؛  مَارَّ
ْ
ال لِمَكَانِ  فَخُرقَِتْ  حِیطَانِ 

ْ
بِال مَرَ 

َ
أ ةٌ 

َ
نَخْل غَ 

َ
بَل إِذَا  كَانَ  وَ   

َ
قَال ةِ  مَارَّ

ْ
ال لِمَكَانِ  مَدِینَةِ 

ْ
بِال حِیطَانُ 

ْ
ال تُبْنَى  نْ 

َ
أ آله  و 

گر از کنار درختی عبور کند و از میوه آن بخورد در حالی که آنرا تباه نکند.  صادق؟ع؟فرمود: بر انسان ایرادی نیست ا
كنار  گاه از  كه عابران بتوانند بهره برند؛ و فرمود: هر  ى بسازند؛ چرا  كه دیوار همانا رسول خدا در مدینه نهى م‌ىفرمود 
درخت خرمایى گذر مك‌ىرد دستور م‌ىداد دیوارش را ویران كنند، به خاطر حق عابران )کلینی، 1429، ج7، ص205(.
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مشــروط بــه عــدم علــم و یــا عــدم ظــن بــه کراهــت مالــک دانســته‌اند )نجفــی، 1404، 24، 127(. 

از آنجــا کــه ایــن حــق متقــوم بــه وجــود عابــر اســت قابــل انتقــال بــه غیــر نیســت. از همیــن رو 

ی، 1425، 6، 141( بــه هــر  برخــی گفته‌انــد کــه ایــن حــق از ســنخ حکــم اســت )مــکارم شــیراز

ترتیــب برخــی از روایــات نتیجــه گرفته‌انــد کــه میــزان حــق المــاره ملــک صاحــب بــاغ نیســت 

ی محــدود اســت.1 چــرا کــه نــه می‌تــوان آن را اســقاط کــرد، نــه می‌تــوان  و در واقــع مالکیــت و

ــا قــرارداد انتقــال داد و نــه از طریــق ارث انتقــال می‌یابــد. از ایــن نظــر کامــاً بــه حکــم  آن را ب

شــباهت دارد )موســوی خمینــی، 1420، 30(.

وجــود ایــن حــق در میــان فقهــا شــهرت گســترده در تمــام ادوار فقــه دارد. برخــی فتــوای عــدم 

وجــود حــق المــاره در بیــن فقهــای متقــدم را بــه ســید مرتضــی نســبت داده‌انــد کــه ایــن ســخن 

نیــز توســط ســایر فقیهــان محــل تردیــد و بلکــه انــکار واقــع شــده اســت )طباطبائــی، 1418، 

9، 45؛ نراقــی، 1415، 15، 47(. در بیــن فقهــای متأخــر نیــز علامــه حلــی و فرزنــدش مهم‌تریــن 

مخالفــان ایــن حــق محســوب می‎شــوند )حلــی، 1410، 2، 113؛ فخــر المحققیــن، 1387، 4، 

یــس، 1410، 3، 126(. 162(. گروهــی نیــز بــر وجــود ایــن حــق ادعــای اجمــاع کرده‎انــد )ابــن ادر

عمده‌تریــن دلیلــی کــه بــر فقــدان وجــود حــق المــاره اقامــه شــده، قبــح عقلــی تصــرف در مــال 

دیگــران می‌باشــد. ایــن اســتدلال این‌گونــه نقــد شــده کــه هیــچ منــع عقلــی در وجــود ایــن حــق 

بوجــود نمی‌آیــد؛ چــرا کــه زمیــن ملــک خداســت و تصــرف در آن را بــرای هــر کســی کــه اراده 

نمایــد جایــز می‌نمایــد و در ایــن جــا نیــز تصــرف را بــرای عابــر جایــز گردانیــده اســت. ایــن کــه 

بــاغ ملــک غیــر اســت و خــوردن میوه‌هــای آن تصــرف در ملــک غیــر محســوب می‌شــود نیــز 

ســخن بیهــوده‌ای اســت؛ چــرا کــه ملکیــت امــری وضعــی اســت کــه محــدوده و مقــدار ثبــوت 

ــر اســاس اراده واضــع یعنــی شــارع معیــن می‌گــردد و شــارع نیــز حــق المــاره را در ملــک  آن ب

1. »أنّ قدر حقّ المارّة لیس ملكا للصاحب« )نراقی، 1415، ج15، ص51(.
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صاحــب بــاغ قــرار نــداده اســت کــه بعضــی روایــات بــه ایــن مطلــب اشــعار دارد )نراقــی، 1415، 

15، 47 و 51(.

را  عــرف  تلقــی  و  گنجانده‌انــد  باطــل«  بــه  مــال  کل  »ا عنــوان  ذیــل  را  المــاره  حــق  برخــی 

را  تصــرف  ایــن  حکــم  خــود  تجویــز  بــا  شــارع  کــه  دانســته‌اند  تصــرف  ایــن  عدوانی‌بــودن 

ی، 1415، 5، 20(. در مقابــل، برخــی دیگــر تشــریع حــق المــاره  تخصیــص زده اســت )انصــار

ــوده  ــه ب ــوع آن نهفت ــه در موض ــد ک ــی می‌دانن کات و خصوصیات ــا ــه م ــرف ب ــه ع ــث تنب را باع

کات، ایــن حــق  ــر و دقــت در ایــن خصوصیــات و مــا ــا تدب و بعــد از اشــعار شــارع، عــرف ب

ــر  ــا موازیــن علمــی و اقتصــادی تلقــی می‌کنــد. ب ــه تصرفــی باطــل، بلکــه حقــی منطبــق ب را ن

ی آن  پایــه ایــن تحلیــل افزایــش رفــت و آمدهــا از کنــار یــک ملــک باعــث رشــد قیمــت بــازار

ملــک می‌گــردد. عابرانــی کــه از کنــار بــاغ می‌گذرنــد نیــز ســبب افزایــش بهــای آن می‌گردنــد. 

بنابرایــن افزایــش ارزش بــاغ معلــول گــذر عابــران از کنــار آن می‌باشــد و بــه همیــن دلیــل ایــن 

عابــران بایــد در میوه‌هــای بــاغ حقــی داشــته باشــند )خمینــی، 1418، 120(.

1.2. تصرف شریک در ملک همسایه

گــر تشــریع شــارع نبــود  یــرا ا حــق شــفعه بــر خــاف قواعــد عمومــی امــوال و مالکیــت اســت؛ ز

ی، 1415، 5، 20(. دربــاره منشــا  کســی نمی‌توانســت در حقــوق همســایه تصــرف کنــد )انصــار

کل مــال  ــه لحــاظ موضوعــی و از منظــر عــرف، »ا حــق ممکــن اســت گفتــه شــود ایــن حــق ب

بــه باطــل« محســوب می‌شــود و شــارع بــا صــدور ادلــه تشــریع حــق شــفعه باعــث تخصیــص 

حکــم ایــن تصــرف گردیــده اســت )همــان( در مقابــل، گفتــه شــده اســت کــه شــارع بــا ادلــه 

کات موجــود در ایــن  تشــریع حــق شــفعه، عــرف را بــه وجــود پــاره‌ای از خصوصیــات و مــا

کات، حــق  موضــوع رهنمــون ســاخته کــه عــرف پــس از توجــه بــه ایــن خصوصیــات و مــا

ی حــق و انصــاف تلقــی می‌کنــد؛ چــرا  ی عــدوان، بلکــه تصرفــی از رو شــفعه را نــه تصرفــی از رو
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کــه شــریک بصــورت عرفــی در ملــک حــق دارد و بــه همیــن دلیــل حــق شــفعه نــه یــک حــق 

ئــی محســوب می‌شــود )خمینــی، 1418، 120(. شــرعی الهــی، بلکــه حقــی عقلا

ــا  برخــی منــاط حــق شــفعه را در ضــرر شــفیع تلقــی کرده‌انــد و بــه زعــم آنــان قاعــده لاضــرر ی

گــر صحیــح باشــد، بــر پایــه آن  علــت تشــریع حــق شــفعه اســت و یــا حکمــت آن. ایــن ایــده ا

نمی‌تــوان حــق شــفعه را حقــی از حقــوق ذاتــی شــفیع بشــمار آورد؛ چــرا کــه حکمــی اســت کــه 

ــر اســاس عنــوان ثانویــه ضــرر و قاعــده ثانویــه لاضــرر تشــریع شــده اســت و همــان طــور کــه  ب

گفتــه شــد ایــن قواعــد تنهــا مانــع تصــرف را از ســر راه بــر می‌دارنــد، امــا مثبــت حــق تصــرف 

گــر  ــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن تحلیــل، ا ــه دقــت مــورد نقــد ق نمی‌باشــند. امــا اندیشــه فــوق ب

قاعــده لاضــرر علــت تشــریع حــق شــفعه باشــد، بایــد ایــن حــق چــه از لحــاظ وجــودی و چــه از 

لحــاظ عدمــی دائرمــدار ایــن علــت قــرار گیــرد، همان‌گونــه کــه شــأن علــت این‌چنیــن اســت؛ 

حــال آنکــه بی‌تردیــد حــق شــفعه محــدود بــه مــوارد ضــرر شــفیع نمی‌باشــد، بلکــه بیــن مــوارد 

ثبــوت ایــن حــق و مــوارد تضــرر شــفیع رابطــه عمــوم و خصــوص مــن وجــه وجــود دارد. چــه بســا 

شــریک متضــرر گــردد، ولــی حــق شــفعه بــه دلیــل عــدم وجــود شــرایط آن ماننــد شــرط تعــداد 

ی  شــرکا کــه بایــد دو نفــر باشــند ثابــت نگــردد و چــه بســا حــق شــفعه برقــرار باشــد، ولــی ضــرر

متوجــه شــریک نگــردد. حتــی قاعــده لاضــرر را نمی‌تــوان حکمــت تشــریع حــق شــفعه قلمــداد 

گرچــه ماننــد علــت  کــرد. زیــرا ضــرر شــریک امــری اتفاقــی اســت، حــال آن کــه حکمــت حکــم ا

آن نیســت کــه حکــم از لحــاظ وجــود و عــدم بــه صــورت دائمــی دائــر مــدار آن باشــد، امــا 

ــرر  ــی ض ــد. ول ــم رخ می‌ده ــوع حک ــوارد در موض ــر م کث ــه در ا ــت ک ــی اس ــری غالب ــت ام حکم

اتفاقــی شــریک بــه درجــه‌ای از کثــرت و اهمیــت نرســیده کــه بتوانــد حکــم کلــی شــفعه را 

جعــل نمایــد )حســینی سیســتانی، 1414، 49-48(.
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1.3. تصرفات غیر مضر در زمین‌های وسیع و نهرهای بزرگ

تصرفــات انــدک و غیرمضــر در زمین‌هــای وســیع و نهرهــای بــزرگ متعلــق بــه دیگــران از دیگــر 

مــوارد جــواز تصــرف در امــوال دیگــران می‌باشــد. برخــی ایــن مــوارد را بــه اســتناد ســیره، خــاف 

اقتضــای مالکیــت ندانســته‌اند )همدانــی، 1416، 11، 21(. البتــه ایــن ســیره هنگامــی دارای 

ی بی‌مبالاتــی نباشــد )همــان(. طبــق نظــر مشــهور فقهــا در زمین‌هــای  اعتبــار اســت کــه از رو

گرفته‌شــده از رودهــای  گســترده و همچنیــن در نهرهــا، قنــات و انشــعابات آبــی  وســیع و 

ــه عمــل آورد. فقهــا  ــاره‌ای از تصرفــات را ب ــوان پ ــا آنکــه دارای مالــک می‌باشــند می‌ت ــزرگ، ب ب

مصادیقــی از تصرفــات ماننــد نشســتن، خوابیــدن و تخلــی در زمیــن و نوشــیدن، وضوگرفتــن، 

یــح داشــته‌اند  غســل کــردن و شســتن لبــاس در آب را مطــرح کرده‌انــد، ولــی خــود ایشــان تصر

کــه مــوارد مذکــور احصائــی نبــوده و از بــاب تمثیــل بیــان شــده اســت )حائــری یــزدی، 1426، 

یــح کــرده  3، 340(. در حاشــیه عــروة الوثقــی نیــز یکــی از فقهــای معاصــر بــه ایــن مطلــب تصر

ی، 1428، 1، 180(. برخــی بــر ایــن نظــر ادعــای عــدم وجــود مخالــف  اســت )مــکارم شــیراز

ــی، 1412، 1، 316(. ــینی روحان ــد )حس کرده‌ان

زمیــن و نهــری کــه می‌تــوان در آن بــدون اذن و رضایــت مالــک تصــرف کــرد، در ادبیــات فقهــی 

ی از فقیهــان متأخــر از آن دفــاع  بــا دو ضابطــه بیــان شــده اســت. ضابطــه نخســت کــه بســیار

کرده‌انــد، اتصــاف زمیــن و نهــر بــه اوصــاف بــزرگ، وســیع و گســترده می‌باشــد )طباطبائــی 

ــه تأمــل واداشــت و ایــن توصیــف  یــزدی، 1409، 1، 224(. ایــن ضابطــه برخــی از فقیهــان را ب

را نامعتبــر دانســته‌اند. از منظــر اینــان وقتــی عمده‌تریــن دلیــل جــواز چنیــن تصرفاتــی ســیره 

ی اســت، همان‌طــور  ــزرگ و کوچــک جــار متــداول اســت، چنیــن ســیره‌ای در نهــر و زمیــن ب

ی اســت. در تمــام ایــن مــوارد  کــه در چــاه و قنــات و انشــعابات برگرفتــه از رودهــای بــزرگ جــار

ســیره بــر عــدم گرفتــن اذن از مالــک بــرای تصــرف و عــدم جــواز ممانعــت از طــرف مالــک 
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ک روشــنی از زمیــن بــزرگ و نهــر بــزرگ  اســتوار شــده اســت. ضمــن اینکــه اصــولاً تعریــف و مــا

در دســت نیســت )اشــتهاردی، 1417، 4، 338(. 

ضابطــه دومــی کــه برخــی فقیهــان در مــورد نهــر قابــل تصــرف بیــان کرده‌انــد آن اســت کــه 

ــران بــوده و بــه عبــارت دیگــر در علــن باشــد  مجــرای آب در مــرآی و در جلــوی دیــدگان عاب

)همــان، 339(.

1.4. خوردن از خانه خویشان و دوستان

آیــه 61 ســوره نــور1 مجــوز خــوردن از خانــه خویشــان را مطــرح کــرده اســت. بــر ایــن حکــم ادعــای 

اجمــاع یــا عــدم وجــود مخالــف شــده اســت )نراقــی، 1415، 15، 40(. چــه مالــک در خانــه 

باشــد و چــه نباشــد می‌تــوان ایــن تصــرف را در خانــه آنــان بــه عمــل آورد و اساســا شــأن نــزول 

کــه مالــکان بــه دلیــل جنگ‌هــای پــی در پــی در خانــه حضــور  آیــه نیــز در شــرایطی بــود 

ــات تفســیری  ــی، 1418، 13، 476(. در روای ــی، 1410، 7، 341؛ طباطبائ نداشــتند )شــهید ثان

یــح شــده اســت.2 در برخــی روایــات  کــه بــه شــرح آیــه اقــدام نموده‌انــد نیــز بــه ایــن مطلــب تصر

یــح شــده کــه چــه مالــک اذن بدهــد و چــه مالــک اذن ندهــد چنیــن حقــی بــرای خویشــان  تصر

وجــود دارد.3 ضمــن آنکــه شــرط شــده تــا غذایــی بــه بیــرون از خانــه بــرده نشــود و در داخــل 

خانــه افســادی صــورت نپذیــرد )طباطبائــی، 1418، 13، 476(.

ــوا مِــنْ بُیُوتِكُــمْ 
ُ
كُل

ْ
نْ تَأ

َ
نْفُسِــكُمْ أ

َ
ــى أ

َ
یــضِ حَــرَجٌ وَ لَا عَل مَرِ

ْ
ــى ال

َ
عْــرَجِ حَــرَجٌ وَ لَا عَل

َ ْ
ــى الْأ

َ
عْمَــى حَــرَجٌ وَلَا عَل

َ ْ
ــى الْأ

َ
یْــسَ عَل

َ
1. »ل

وْ بُیُــوتِ 
َ
اتِكُــمْ أ وْ بُیُــوتِ عَمَّ

َ
عْمَامِكُــمْ أ

َ
وْ بُیُــوتِ أ

َ
خَوَاتِكُــمْ أ

َ
وْ بُیُــوتِ أ

َ
وْ بُیُــوتِ إِخْوَانِكُــمْ أ

َ
هَاتِكُــمْ أ مَّ

ُ
وْ بُیُــوتِ أ

َ
وْ بُیُــوتِ آبَائِكُــمْ أ

َ
أ

شْــتَاتاً«.
َ
وْ أ

َ
ــوا جَمِیعــا أ

ُ
كُل

ْ
نْ تَأ

َ
یْكُــمْ جُنَــاحٌ أ

َ
یْــسَ عَل

َ
وْ صَدِیقِكُــمْ ل

َ
كْتُــمْ مَفَاتِحَــهُ أ

َ
وْ مَــا مَل

َ
تِكُــمْ أ وْ بُیُــوتِ خَالَا

َ
خْوَالِكُــمْ أ

َ
أ

صْحَابِــهِ- فَــكَانَ بَعْــدَ ذَلِــكَ إِذَا 
َ
ِ صلــی الله علیــه و آلــه آخَــى بَیْــنَ أ

 الّلَّهَ
َ

 رَسُــول
َ

: إِنّ
َ

2. »عَلِــیُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ فِــی تَفْسِــیرهِِ رَفَعَــهُ قَــال
 مَــا شِــئْتَ وَ 

ْ
 خُــذ

ُ
یــنِ- وَ یَقُــول خِیــهِ فِــی الدِّ

َ
ــى أ

َ
جُــلُ مِفْتَــاحَ بَیْتِــهِ إِل ةٍ- یَدْفَــعُ الرَّ یَّ وْ سَــرِ

َ
صْحَابِــهِ فِــی غَــزَاةٍ أ

َ
حَــداً مِــنْ أ

َ
بَعَــثَ أ

ــوا 
ُ
كُل

ْ
نْ تَأ

َ
یْــسَ علیکــم جنــاح أ

َ
ُ ل  الّلَّهَ

َ
نْــزَل

َ
بَیْــتِ- فَأ

ْ
عَــامُ فِــی ال مَــا فَسَــدَ الطَّ بَّ ــى رُ كُلْ مَــا شِــئْتَ- وَ كَانُــوا یَمْتَنِعُــونَ مِــنْ ذَلِــكَ حَتَّ

ــمْ یَحْضُــرْ إِذَا ملکتــم مفاتِحَــهُ« )حــر عاملــی، 1409، ج24، ص283(.
َ
وْ ل

َ
جَمِیعــا او اوشــتاتاً- یَعْنِــی حَضَــرَ أ

 بِإِذْنٍ وَ بِغَیْرِ إِذْن« )همان(.
َ

یَةَ- قَال
ْ

یْسَ علیکم جناح الْآ
َ
 ل

َ
؟ع؟فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلّ ِ

بِی عَبْدِ الّلَّهَ
َ
3. »عَنْ أ
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1.5. تصرف پدر در مال فرزند در حال تنگدستی  

گــر چــه قاعــده عســر و حــرج یــک قاعــده عمومــی اســت، ولــی میــزان دلالــت آن ایــن اســت  ا

کــه حکــم تکلیفــی را رفــع می‌کنــد؛ ولــی تغییــری در رابطــه مالکیــت ایجــاد نمی‌کنــد. در 

نتیجــه متلــف ضامــن اســت. ایــن وضعیــت بــا رعایــت شــرایطی دربــاره پــدر وجــود نــدارد. پــدر 

ی نیســت و در نتیجــه  گــر در حــال عســر از مــال فرزنــد اســتفاده کنــد ضمانــی بــه عهــده و ا

می‌تــوان گفــت کــه دارای نوعــی حــق در مــال فرزنــد اســت )حســینی روحانــی، 1419، 1، 141(؛ 

بدیــن معنــا کــه پــدر حــق مســتقل در مــال فرزنــد بــرای تصــرف و اســتیلاء دارد، ماننــد حقــوق 

کشــان؛ نــه آن کــه تصــرف پــدر در مــال فرزنــد بــه عنــوان ولایــت باشــد؛ چــرا کــه  مالــکان در املا

ایــن ولایــت تنهــا در مــورد فرزنــد صغیــر یــا بالغــی کــه بلــوغ او متصــل بــه جنــون می‌باشــد برقــرار 

اســت، حــال آنکــه ســیاق غالــب روایاتــی کــه در مــورد جــواز تصــرف پــدر در مــال فرزنــد وارد 

ــد، تصــرف  ــدر در مــال فرزن ــغ و عاقــل می‌باشــد.1 بنابرایــن تصــرف پ ــد بال شــده در مــورد فرزن

ــی، 1412، 16،  ــینی روحان ــی، 1406، 1، 153؛ حس ــی )ایروان ــرف ولایت ــه تص ــت، ن ــتقلالی اس اس

143؛ حســینی روحانــی، 1429، 4، 255(. 

روایاتــی کــه ایــن حــق را بــرای پــدر تثبیــت کرده‌انــد بــر دو قســم اســت. دســته اول روایاتــی 

هســتند کــه تصــرف پــدر را تحــت هــر شــرایطی جایــز دانســته‌اند، چــه مضطــر و محتــاج گــردد 

ی کــه فرزنــد بــه عنــوان نفقــه اقــارب بایــد بــه  و چــه بی‌نیــاز باشــد. حتــی تصــرف بیــش از مقــدار

پــدر بپــردازد را نیــز شــامل می‌شــود.2 برخــی از فقیهــان مدلــول ظاهــری همیــن روایــات را مــورد 

ی کرده‌انــد )آملــی، 1380، 11، 451(.  افتــاء قــرار داده‌انــد و حــق پــدر در تصــرف را مطلق‌انــگار

ــرِ سَــرَفٍ«.  ــا شَــاءَ مِــنْ غَیْ ــهُ مَ كُلُ مِنْ
ْ
ــأ : »یَ

َ
ــال ــهِ؟ قَ ــاجُ إِلــى مَــالِ ابْنِ جُــلِ یَحْتَ تُهُ عَــنِ الرَّ

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
ــال ــرٍ ؟ع؟، قَ بِــی جَعْفَ

َ
1. » عَــنْ أ

ــهِ مَــا شَــاءَ«   مِــنْ مَــالِ ابْنِ
ُ

خُــذ
ْ
ــدَ یَأ وَالِ

ْ
ــهِ، وَ ال  بِإِذْنِ

َّ
ــدِهِ شَــیْئاً إِلَّا  مِــنْ مَــالِ وَالِ

ُ
خُــذ

ْ
 یَأ

َ
ــدَ لَا

َ
وَل

ْ
 ال

َ
ــیِّ ؟ع؟: إِنّ كِتَــابِ عَلِ : »فِــی 

َ
وَ قَــال

ج9، ص719(. )کلینــی، 1429، 
« )همان(.

ْ
خُذ

ْ
یَأ

ْ
: فَل

َ
 مِنْهُ، قَال

َ
خُذ

ْ
نْ یَأ

َ
حَبَّ أ

َ
، فَأ

ٌ
دِهِ مَال

َ
جُلِ یَكُونُ لِوَل بِی عَبْدِ الِله؟ع؟فِی الرَّ

َ
2. »عَنْ أ
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دســته دوم از روایــات تصــرف پــدر را محــدود بــه حالــت اضطــرار و نیــاز کرده‌انــد.1 دو مطلــب 

ــر اســاس  ــرد. مطلــب نخســت آنکــه ب ــرار گی ــد مــورد توجــه ق ــات دســته دوم بای ــه روای راجــع ب

نظــر فقیهــان ایــن روایــات حمــل می‌شــوند بــر صورتی‌کــه پــدر فقیــر باشــد و فرزنــد غنــی و 

فرزنــد علیرغــم وجــوب نفقــه اقــارب، از پرداخــت آن امتنــاع ورزد کــه در ایــن حالــت پــدر حــق 

تصــرف در مــال فرزنــد را بــه میــزان نفقــه خویــش خواهــد داشــت )ایروانــی، 1406، 1، 153(. 

یــح می‌کننــد بــر اینکــه وقتــی فرزنــد نفقــه  ینــه بــر ایــن حمــل نیــز روایاتــی اســت کــه تصر قر

ــد  ــد را نخواه ــال فرزن ــرف در م ــق تص ــدر ح ــرد، پ ــت ک ــی پرداخ ــه خوب ــل و ب ــور کام ــدر را بط پ

ی بــا  داشــت.2 مطلــب دوم آنکــه بــر اســاس نظــر فقیهــان تفــاوت مهــم ایــن تصــرف اضطــرار

ی در ایــن اســت کــه ظاهــر روایــات دلالــت بــر فقــدان ضمــان در  ســایر تصرفــات اضطــرار

ی همــراه بــا ضمــان انجــام می‌گیــرد  تصرفــات پــدر دارد، حــال آنکــه ســایر تصرفــات اضطــرار

)حســینی روحانــی، 1419، 1، 142-141(.

1.6. تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف و برای انفاق 

بــر اســاس برخــی روایــات زوجــه می‌توانــد تــا انــدازه مــأدوم کــه همــان قــوت متعــارف اســت را از 

امــوال زوج صدقــه داده یــا خــود مصــرف نمایــد و در ایــن تصرفــات بــه اذن زوج نیــاز نــدارد.3 

ایــن امــر نیــز نشــان از وجــود حــق زن در امــوال شــوهر دارد. همچنیــن دوســت می‌توانــد 

همیــن تصــرف را در مــال دوســت خــود بــه عمــل آورد. 

دربــاره حــق زن نســبت بــه انفــاق از امــوال همســر خــود دو دســته روایــت متعــارض وجــود 

یْهِ« )همان، ص720(.
َ
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دارد. دســته‌ای از روایــات بــه صــورت مطلــق ایــن حــق را بــرای زن تثبیــت کرده‌انــد،1 و دســته 

کــه همســرش اجــازه  تــا زمانــی  ایــن حــق محــروم دانســته‌اند،  از  را  از روایــات زن  دیگــری 

کــه در ایــن صــورت حــق او مســتفاد از اذن شــوهر بــوده و  چنیــن تصرفــی را بــه زن بدهــد 

حقــی ذاتــی بــرای زن محســوب نمی‌شــود.2 برخــی از فقیهــان در مقــام تجمیــع ایــن دو دســته 

از روایــت برآمده‌انــد و حــق زن در صدقــه دادن از امــوال زوج را بــر اســاس برخــی روایــات 

دیگــر3 محــدود بــه میــزان مــأدوم کــه مقــدار متعــارف یــا کمــی بالاتــر از آن محســوب می‌شــود 

دانســته‌اند )نراقــی، 1415، 15، 46(. طعــام مــأدوم در اصــل بــه معنــای غذایــی اســت کــه بــه 
ــد.4 ــوارا می‌باش ــرای او گ ــوده و ب ــی ب ــع آدم ــا طب ــق ب ــد و مواف ــورش می‌باش ــراه خ هم

البتــه شــرایط محــدود کننــده‌ای از لحــاظ کمــی و کیفــی بــر ایــن حــق زوجــه و دوســتان مقــرر 

یــح ادلــه شــرعی و مــورد اجمــاع فقهــا  شــده اســت؛ ولــی اصــل وجــود ایــن حــق مــورد تصر

می‌باشــد.

1.7.  تصرف در ملک دیگری به سبب قرارگرفتن ملک متصرف در مجاورت ملک مالک

یــح شــده اســت  از دیگــر مــواردی کــه بــر حــق متصــرف در ملــک دیگــران در ادلــه فقهــی تصر

گــر کســی چــاه یــا قنــات یــا معــدن یــا بــاغ و هرگونــه مــال  حــق ارتفــاق می‌باشــد. بــرای مثــال ا

غیرمنقــول دیگــری داشــته باشــد کــه مســیر دســتیابی بــه آن تنهــا از ملــک غیــر می‌گــذرد، 
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پاییز و زمستان  1402شماره 16فقه حکومتی48

شــارع بــرای او در ورود بــه ملــک غیــر حــق تصــرف قــرار داده اســت و مالــک حــق ممانعــت 

گرچــه در  از این‌گونــه تصرفــات را نخواهــد داشــت. بــه اعتقــاد برخــی فقیهــان ایــن حــق ا

متــون فقهــی بــا ایــن عنــوان مطــرح نشــده اســت، امــا محتــوا و نتیجــه آن از برخــی ادلــه شــرعی 

ی، 1427، 1، 501(. برخــی دیگــر از فقیهــان بــه جــز حــق عینــی  بدســت می‌آیــد )مــکارم شــیراز

یــح ادلــه خــاص شــرعی قــرار گرفتــه، هــر حقــی کــه خردمنــدان آن را  و دینــی کــه مــورد تصر

ــرر نکــرده باشــد را از  ــر آن حــق مق ــا عــام مانعــی ب ــه خــاص ی ــرم شــمارند و شــارع در ادل محت

، حــق مجــرا  منظــر شــارع نیــز محتــرم می‌داننــد، ماننــد حــق انتفــاع، حــق ارتفــاق، حــق عبــور

ی، 1419، 429(. تحلیــل واژه »ارتفــاق« از حیــث لغــوی نیــز  و حــق مســیل )حســینی شــیراز

ثــی مجــرد »رَفــق« بــه معنــای  ی ایــن مضمــون می‌باشــد. ارتفــاق از بــاب افتعــال و از ثلا حــاو

مداراســت و بــه ایــن جهــت ایــن حــق را حــق ارتفــاق خوانده‌انــد کــه مالــک بایــد بــا صاحــب 

ــات او  ــرده و از تصرف ــورد نک ــه برخ ــه روش خصمان ــا او ب ــرده و ب ــار ک ــدارا رفت ــق و م ــا رف ــق ب ح

ممانعــت بــه عمــل نیــاورد.  

1.8. جواز تصرف در اموال دیگران به عنوان تقاص و مقابله به مثل

یــان دیــده می‌توانــد و حــق دارد  در جایــی کــه مــال شــخصی دچــار تلــف یــا نقصــان گــردد، ز

ــر او وارد گردیــده را از امــوال شــخص  یانــی کــه ب کــه مطابــق قاعــده مقابلــه بــه مثــل معــادل ز

ی  ــود و ــودت داده نش ــده ع ــان دی ی ــال ز ــه م ــی ک ــا در جای ــد و ی ــتیفاء نمای ــاننده اس ــان رس ی ز

رأســا می‌توانــد تقــاص نمایــد تــا معــادل طلبــش را پــس بگیــرد. در تقــاص مطابــق نظــر مشــهور 

ــد  ــده باش ــرح نش ــی ط ــزد قاض ــوا ن ــا دع ــه قب ــت ک ــی لازم اس ــت ول ــم لازم نیس ک ــا اذن حا فقه

)نراقــی، 1415، 17، 453(. همچنیــن از دیگــر شــرایطی کــه بــرای صحــت و جــواز تقاص وجود 

دارد اینکــه مدیــون عالــم بــه دیــن خــود باشــد و در پرداخــت مماطلــه و تأخیــر کــرده باشــد و 

ی مطالبــه طلــب نمــوده باشــد و مــال مــورد تقــاص از مســتثنیات دیــن  شــخص طلبــکار از و
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هــم نباشــد )خویــی، 1416، 2، 327(. تقــاص از منافــع نیــز هماننــد تقــاص از دیــن جایــز 

دانســته شــده اســت یعنــی طلبــکار می‌توانــد امــوال مدیــون را اجــاره دهــد و اجــاره بهــا را 

بابــت طلــب خــود بــردارد )همــان(. 

فقهــا در مــواردی بــه اتفــاق قائــل بــه جــواز هســتند از جملــه در جایــی کــه مدیــون دینــش خــود 

کــم دسترســی نیســت  گــر بینــه دارد بــه حا ــا ا را نمی‌دهــد و بینــه ای بــرای طلبــکار نیســت ی

ــا در جایــی کــه  کــم هــم در دســترس باشــد، حکــم او در حــق آنهــا نفــوذ نــدارد ی گــر حا ــا ا و ی

کــم مــدت زمانــی را می‌طلبــد کــه در آن زمــان دائــن بــه ســختی‌های شــدید  صــدور حکــم حا

می‌افتــد. در مقابــل در جایــی کــه مدیــون مقــر بــه دیــن خــود اســت امــا ایفــاء دیــن نمی‌کنــد 

کــم حــق خــود را بــدون تأخیــر و ضــرر وصــول کنــد  و طلبــکار بتوانــد براحتــی بــا مراجعــه بــه حا

جــواز تقــاص اختلافــی می‌باشــد کــه غالــب فقهــا در ایــن مــورد نیــز قائــل بــه جــواز تقــاص 

می‌باشــند )طوســی، 1387، 8، 311؛ شــهید اول، 1417، 2، 85؛ محقق حلی، 1408، 4، 109(. 

1.9. سایر موارد 

مــواردی کــه ذکــر شــد بصــورت تمثیلــی بیــان شــدند و مــوارد دیگــری نیــز می‌تــوان ذکــر کــرد کــه 

از حیــث تکلیفــی و یــا از حیــث تکلیفــی و وضعــی شــخص مجــاز بــه تصرف در مــال دیگران 

اســت. ماننــد جایــی کــه شــخص اضطــرار در خــوردن غــذا یــا آب دیگــران بــرای جلوگیــری از 

خطــر مــرگ خــود در اثــر تشــنگی یــا گرســنگی دارد؛ یــا جایــی کــه شــخص د رمقــام احســان 

ی  و بــرای دفــع ضــرر شــدید از محســن الیــه، مجــاز بــه تصــرف در مــال او و اتــاف آن مــال و

ــرای دیگــران در مــال مالــکان مقــرر  می‌گــردد. از دیگــر مــوارد و از حقــوق دیگــری کــه شــارع ب

ــوان بــه حــق التقــاط بــه معنــای حــق برداشــتن مــال گمشــده و تملــک آن  کــرده اســت، می‌ت

بعــد از تعریــف و اعــان بــه روش مقــرر در شــرع اشــاره کــرد. در ایــن مــورد نیــز تصــرف در امــوال 

مالــک بــدون اذن او تجویــز شــده اســت )موســوی خوئــی، بی‌تــا، 1، 503(.
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2. مبانی تصرفات مجاز در اموال دیگران

ی اســت تــا مبانــی،  پــس از بیــان مــوارد و مصادیــق تصرفــات مجــاز در امــوال دیگــران، ضــرور

یکردهــا، ادلــه و ضوابــط ایــن تصرفــات مــورد توجــه قــرار گیــرد. در ایــن بخــش، ایــن  مبــادی، رو

مبانــی در ســه مبحــث مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد.

2.1. رویکرد تمثیلی به تصرفات منصوص در ادله شرعی

پرسـش مهمـی کـه بایـد مدنظـر قـرار گیـرد آن اسـت کـه آیـا نـوع تصرفاتـی کـه در ادلـه شـرعی 

نسـبت بـه امـوال دیگـران مجاز قلمداد شـده اسـت، جنبه اسـتثنائی داشـته و خلاف قاعده 

کتفا  اسـت و از ایـن رو بایـد تفسـیر مضیـق گـردد و بـه محـدوده تصرفـات منصـوص در ادلـه ا

ک و ضابطه‌ای برای تصرفات مجـاز در اموال دیگران  گـردد؛ و یـا آنکـه ادلـه درصـدد ارائه ملا

می‌باشـند و همـه تصرفـات مذکـور در ایـن نصـوص، مصادیقـی از همـان ضابطه‌انـد. 

کـه از عمـوم و اطلاق برخـی ادلـه شـرعی یدسـت آمـده  ی از عبـارات فقهـی  از ظاهـر بسـیار

اسـت، چنیـن برمی‌آیـد کـه مصادیـق مذکـور بـه عنـوان اسـتثنائاتی بـر قاعـده سـلطه مالـک بر 

امـوال خویـش و حرمـت تصـرف در امـوال دیگـران قلمـداد شـده و بـه همیـن دلیـل تعـدی از 

محـدوده تصرفـات منصـوص در ادلـه مجـاز نیسـت. طبـق این نظـر تصرفات مجـاز بصورت 

ی،  کاماًل مضیـق از ادلـه اسـتفاده می‌گـردد )ابـن فهـد حلـی، 1407، 4، 236-237؛ خوانسـار

1405، 5، 184(. از همیـن منظـر گاه فتاوایـی نامعقـول بوجـود می‌آیـد. بـرای مثـال ادلـه شـرعی 

دلالـت بـر جـواز خـوردن خویشـان در خانـه اقوام خود را دارنـد. تعدادی از فقیهـان چنین ابراز 

کرده‌انـد کـه خـوردن هـر نـوع غذایـی در خانـه اقـوام جایز اسـت، ولی نوشـیدن آب بـدون اذن 

مالـک جایـز نیسـت، چـرا کـه دلیـل جـواز خـوردن مخالـف قاعـده اسـت و بنابرایـن بایـد بـر 

کتفـا نمـود )نراقـی، 1415، 15، 44(. مـورد آن کـه همانـا خـوردن اسـت ا
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یکرد تمثیلی و غیـر حصری به نوع تصرفات  در مقابـل، گاه از برخـی تعابیـر فقهـی می‌تـوان رو

ی، 1428، 1،  کـرد )حائـری یـزدی، 1426، 3، 340؛ مـکارم شـیراز مذکـور در ادلـه را مشـاهده 

180(. بـرای مثـال محقـق خوئـی در مبحـث پـول حاصل از ربای گذشـته )ما سـلف من الربا( 

و حکـم حلیـت مصـرف ایـن پـول، بـا آن کـه ایـن پـول، مـال دیگـران اسـت و بـدون اذن آنـان 

مـورد مصـرف قـرار می‌گیـرد، امـا اذن و اباحـه شـارع را دلیـل جـواز مصـرف ایـن پـول می‌دانـد. 

آنـگاه میـان مصـرف ایـن پـول بـا تصرفـات دیگـری کـه بـدون اذن مالـک و صرفـا بـر پایـه اذن 

کـرده و در نهایـت می‌نویسـد: »شـارع در مـوارد  و اباحـه شـارع انجـام می‌گیـرد تنظیـر برقـرار 

یـادی تصـرف در مـال غیـر را بـدون اذن او بـه صـورت واقعـی مبـاح کـرده اسـت«.   ز

ی نکــرده‌ و آن  ایــن دســته از فقیهــان حــق ملکیــت را از ابتــدای شــکل‌گیری آن مطلق‌انــگار

را محــدود و مقیــد بــه حفــظ حقــوق دیگــران، جامعــه و نــوع بشــر دانســته‌اند )حلــی، 1415، 

244-246(.  از ایــن رو فتــاوای نامعقــول نظیــر آنچــه در فــوق مشــاهده شــد، در آرای ایــن 

دســته از فقیهــان مشــاهده نمی‌شــود.

2.2. مقید بودن ملکیت مالک

در تمامی اموالی که توانایی تصرف دیگران در آنها از سوی شارع جعل گردیده است، حتی 

یـح مالـک بـه عـدم رضایـت نیز نمی‌تواند ایـن تصرفات را ممنوع گردانـد و این تصرفات  تصر

حتـی در صـورت علـم بـه عـدم رضایـت او نیـز مشـروع تلقی می‌گـردد.1 روایاتی کـه گاه به نص 

گاه بـه ظاهـر دلالـت بـر ایـن مطلـب می‌نماینـد مسـتند معتبـری بـر ایـن حکـم محسـوب  و 

کشـیدن دیـوار بـه دور بـاغ ممنـوع تلقـی می‌شـود و  می‌شـوند. بـرای مثـال در برخـی روایـات 

، شـیخ حسـین حلـی پـس از طـرح روایـات بـاب و وجـوه دلالـی آن‌هـا بـه ایـن نتیجـه واصـل مـی شـود: »أن  1. فقیـه معاصـر
أصـل الملكیـة فـی هـذه الأرض الواسـعة، و التـی تقـع طـرق النـاس فـی ضمنهـا ملكیـة مقیـدة، و لیسـت بمطلقـه فالرجل 
یملـك الأرض مـع وجـود حـق للغیـر فـی العبـور فیهـا، و یملـك البسـتان مـع وجـود حـق للمـارة مـن الاقتطـاف مـن ثمرهـا 
كل هـذا صحیـح و مسـلم... و حینئـذ فتكـون ملكیتـه مـن أول الأمـر مقیـدة بوجـود هـذا الحـق« )حلـی، 1415، ص246(.
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ایـن حکـم صریحـا تعلیـل می‌شـود بـه ایـن که حـق عابران نسـبت بـه خـوردن از میوه‌های باغ 

تثبیـت و مسـتقر شـده اسـت و حتـی دسـتور بـه انهـدام دیوار با هدف اسـتیفای حـق عابران 

یـد قسـمتی از میوه‌هـای باغ که مشـمول حـق عابران  داده شـده اسـت.1 در روایـت دیگـری خر

قـرار گرفتـه اسـت ممنـوع تلقـی شـده اسـت. ایـن روایـت اشـعار دارد بـر عـدم جـواز فـروش آن 

قسـمت از میوه‌هـا توسـط مالـک زمیـن؛ چـرا که فـروش جـز در ملکیت اتفـاق نمی‌افتد )لابیع 

الّا فـی ملـک( و ایـن قسـمت از میوه‌هـا در ملکیـت او بشـمار نمی‌آینـد.2 

بدیــن ســان گویــا شــارع بــرای دیگــران در ملــک مالــک حقــی مقــرر نمــوده و محــدوده ملکیــت 

مالــک را مقیــد و محــدود گردانیــده اســت. ایــن مطلــب بــا ملاحظــه بعضــی از مصادیــق کــه 

از حســاس‌ترین مباحــث فقهــی بشــمار می‌رونــد بیشــتر روشــن می‌شــود. مبحــث نمــاز از 

جملــه مباحثــی اســت کــه بیشــترین احتیاطــات موجــود در فقــه را بــه خــود اختصــاص داده 

و تعبدی‌تریــن بــاب از ابــواب فقــه اســت. بــا ایــن حــال می‌بینیــم کــه برخــی از فقهــای نامــور 

نمــاز خوانــدن در زمین‌هــای بــزرگ کــه متعلــق بــه شــخص دیگــری بــوده و متصــرف علــم بــه 

عــدم رضایــت او دارد را صحیــح شــمرده‌اند )طباطبائــی یــزدی، 1409، 1، 582(. وقتــی نمــاز 

ــدم  ــه ع ــم ب ــا عل ــد ب ــمار می‌آی ــرف بش ــوع تص ــن ن ــن و متعبدانه‌تری ــه محتاطانه‌تری ــدن ک خوان

رضایــت مالــک صحیــح تلقــی گــردد، بــه قیــاس فحــوی و اولویــت ســایر تصرفــات متعــارف 

نیــز بــا دربرداشــتن شــرایطی جایــز تلقــی می‌گــردد. 
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2.3. لزوم خفیف بودن و ضرر عمده نداشتن تصرفات

ضوابــط تصرفــات مشــروع در امــوال دیگــران بــه خوبــی در متــون فقهــی تبییــن نشــده و عمــده 

یــب بــه اتفــاق فقیهــان تنهــا بــه بیــان چنــد مصــداق پرداختــه و در نهایــت بــدون بیــان  قر

ضابطــه چنیــن ابــراز کرده‌انــد کــه ایــن قبیــل تصرفــات و نظایــر آنهــا مشــروع می‌باشــد. در واقــع 

کیفیــت و کمیــت تصــرف مجــاز و قلمــرو اجرایــی این‌گونــه تصرفــات در فقــه مبهــم گــذارده 

شــده اســت. البتــه در ایــن میــان برخــی بــه صراحــت معیــار توصیفــی و کمــی تصــرفِ مجــاز را 

گــذار کرده‌انــد )حائــری یــزدی، 1426، 3، 340(، امــا از لابــای برخــی از  بــه تشــخیص عــرف وا

عبــارات می‌تــوان ضوابــط مدنظــر فقیهــان را بدســت آورد کــه بــه دو ضابطــه اشــاره می‌شــود.

ضابطــه نخســت، خفیــف بــودن تصــرف می‌باشــد )حلــی، 1415، 244؛ حائــری یــزدی، 1426، 

3، 340(. بــرای مثــال گفتــه شــده اســت کــه مســافر وقتــی بــه نهــر دیگــران رســید، عــاوه بــر آن 

کــه می‌توانــد در کنــار نهــر نیازهــای متعــارف خــود از قبیــل شســتن لبــاس و بــدن را مرتفــع 

نمایــد، می‌توانــد بــرای ادامــه مســیر خــود نیــز آب بــردارد. امــا نمی‌توانــد ماشــین مخصــوص 

یــادی آب بــردارد )محقــق دامــاد، 1416، 2،  حمــل آب بیــاورد و از نهــر دیگــران بــه مقــدار ز

452(. همچنیــن گفتــه شــده اســت کــه مســافر نمی‌توانــد چنــان پرحجــم از آب نهــر اســتفاده 

کنــد کــه بــه نحــو محسوســی تأثیــر کلان بــر مقــدار آب نهــر گــذارده شــود. میــزان اســتفاده 

بــر اســاس آب موجــود در نهــر ســنجیده می‌شــود و مســافر نمی‌توانــد ایــن قــدر آب از آن 

اســتخراج کنــد کــه مقــدار اندکــی در آن باقــی بمانــد )همــان(. 

کــه ضــرر عمــده و معتنابهــی از تصــرف دیگــران بــه مالــک نرســد  ضابطــه دوم  آن اســت 

)حلــی، 1415، 244؛ آملــی، 1406، 4، 81؛ اشــتهاردی، 1417، 4، 338(1. محقــق خوئــی در 

ــی، 1418ب، ج5، ص330 و  ــوی خوئ ــاء« )موس ــد العق ــه عن ــى ب ــیر لا یعتن ــدار یس  بمق
ّ

ــرره إلّا ــدم تض ــم ع ــث نعل 1. »بحی
، 1418الــف، ج4، ص382(. همــو
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کــه می‌دانیــم  مــورد حجــم و وصــف تصــرف مجــاز در ملــک غیــر می‌نویســد: »بــه میزانــی 

ی کــم کــه عقــاء بــدان اعتنــاء نمی‌کننــد، نمی‌گــردد«. ســبب ضــرر مالــک جــز بــه مقــدار

2.4. مبانی تصرفات مجاز حکومت در اموال اشخاص

گســتره و وســعت حــق حکومــت بــرای تصــرف در امــوال شــخصی، بــا اختلافاتــی در آرای 

کات و ضوابــط متعــدد نیــز در ایــن راســتا عرضــه شــده  فقیهــان همــراه شــده اســت. مــا

ــان  ــر ایجــاد جــاده و خیاب یِ عمومــی، نظی ــا تأمیــن مصالــح و منافــع ضــرور اســت. گاه صرف

و نصــب تیــر بــرق و دکل، معیــار مجــوزه بــرای تصــرف حکومــت در امــوال شــخصی قلمــداد 

ی، مصالــح رفاهــی  شــده )بهشــتی، 1361، 2، 520 -521( و گاه افــزون بــر تأمیــن مصالــح ضــرور

ی بــرای تجویــز تصــرف حکومــت در امــوال شــخصی قلمــداد مــی گــردد  عمومــی نیــز معیــار

)مومــن، 1415، 18(.

ی  افــزون بــر ایــن، اعتبــار اذن و رضایــت مالــک بــرای تصــرف حکومــت در امــوال شــخصی و

ــی  ــگاره برخ ــر ان ــی ب ــود. مبتن ــی ش ــوب م ــه محس ــازع در فق ــز و متن ــث برانگی ــث بح از مباح

ــا امــوال  ــا امــوال اشــخاص، ماننــد نســبت اشــخاص حقیقــی ب فقیهــان، نســبت حکومــت ب

دیگــران اســت. بــه همــان صــورت کــه اشــخاص حقیقــی جــز بــا اذن و رضایــت مالــک، حــق 

ی را ندارنــد، حکومــت نیــز حــق تصــرف در امــوال اشــخاص را جــز در  تصــرف در امــوال و

ی کــه عــدم  صــورت اخــذ اذن و رضایــت مالــک نخواهــد داشــت. تنهــا در مــوارد اضطــرار

تصــرف در مــال اشــخاص بــه فتنــه و فســاد عظیــم منجــر مــی شــود و یــا حفــظ جــان محتــرم 

متوقــف بــر تصــرف در مــال اشــخاص باشــد، حکومــت مــی توانــد بــدون اخــذ رضایــت، در 

امــوال اشــخاص تصــرف کنــد. حتــی در ایــن حالــت نیــز بــه دلیــل اســتثنایی بــودن تصــرف 

ــه  ــرای جلــب رضایــت مالــک ب مجــاز در مــال اشــخاص، حکومــت بایــد کمــال اهتمــام را ب

عمــل آورد. بنابرایــن تنهــا صــورت مجــوزه بــرای تصــرف حکومــت در امــوال اشــخاص، بــر 



55 مبانی و ادله تصرفات مجاز شخصی و حکومتی در اموال شخصی

ــن، 1415، 11-9(.  ــردد )مؤم ــد می‌گ ــرار تمهی ــر اضط ــوی نظی ــن ثان ــد و عناوی ــای قواع مبن

کیــد مــی ورزد و ایــن  ایــن دیــدگاه بــر احقیــت ولــی امــر نســبت بــه مالــکان خصوصــی تا

احقیــت را زمینه‌ســاز آن مــی دانــد کــه حــق مالکیــت اشــخاص خصوصــی در طــول حــق 

گیــرد، و نــه در عــرض آن )بهشــتی، 1361، 1، 381(. اولویــت و ولایــت ولــی امــر قــرار 

کــه بــر  کــه مبتنــی بــر ادلــه ولایــت عامــه فقیــه ارائــه شــده و در نظــام حقوقــی  دیــدگاه دوم 

ی دارد، بــر آن اســت کــه اساســا حــق  مبنــای ولایــت فقیــه بنــا نهــاده شــده، قابلیــت پیــاده ســاز

ملکیــت اشــخاص در طــول حــق حکومــت قــرار نمــی گیــرد، بلکــه حــق ملکیــت اشــخاص 

در تقابــل بــا حــق حکومــت، بــه کلــی از اعتبــار ســاقط مــی شــود. ایــن دیــدگاه حــق تصــرف 

ــی  ــد اول ــاب قواع ــه از ب ، بلک ــرار ــر اضط ــوی نظی ــد ثان ــن و قواع ــاب عناوی ــه از ب ــت را ن حکوم

یــات بــه  مــی دانــد و از ایــن رو گســتره تصرفــات حکومــت را توســیع مــی بخشــد و از ضرور

رفاهیــات موســع می‌گردانــد، بــدون ایــن کــه نیــاز بــه اخــذ اذن و رضایــت از مالــک وجــود 

، فتــوای امــام خمینــی راجــع بــه حــق حکومــت بــرای  داشــته باشــد. از مبانــی دیــدگاه مزبــور

اخــذ مالیــات اســت کــه امــام آن را در رســته احــکام ثانــوی قلمــداد نمــی کنــد، و در زمــره 

احــکام اولــی دســته‌بندی می‌کنــد )مؤمــن، 1415، 19-17(.

همچنیــن دیــدگاه دوم کــه قابلیــت اعمــال در نظــام حقوقــیِ مبتنــی بــر ولایــت عامــه فقیــه را 

دارد، از روایاتــی اخــذ شــده کــه ثروتهــای عمومــی نظیــر مباحات و مشــترکات را جزء مصادیق 

انفــال و از امــوال حکومــت مــی دانــد و ملکیــت آور بــودن آن بــرای اشــخاص را حاصــل حکــم 

حکومــی و ولایــی از ســوی ولــی امــر قلمــداد می‌کنــد )منتظــری، 1409، 4، 162-163(. از ایــن 

رو حکومــت جهــت تصــرف در امــوال اشــخاص و تحدیــد مالکیــت اشــخاص نیازمنــد 

تحصیــل اذن مالــک نیســت، چــرا کــه اســاس شــکل گیــری ملکیــت بــرای اشــخاص بــا اذن 

کــم ایجــاد شــده اســت.  حکومــی از ســوی حا
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ی یــا رفاهــی در امــوال اشــخاص  تشــخیص موضــوع و تشــخیص مصــداقِ تصــرف ضــرور

ی نمــی توانــد در تشــخیص  نیــز از حقــوق و تکالیــف خــود ولــی امــر محســوب مــی شــود و و

موضــوع و مصــداق، تابــع نظــرات دیگــران باشــد. ولــی امــر مــی توانــد در امــر تشــخیص از هــر 

گــذارد و یــا بــه  فــرد یــا گروهــی کــه خــود صالــح مــی دانــد بهــره بگیــرد و تشــخیص را بــه آنــان وا

ــان اعتمــاد کنــد )بهشــتی، 1361، 1، 382-381(. تشــخیص آن

3. ادله جواز تصرف در اموال دیگران

دلایل متعددی بر حکم جواز پاره‌ای از تصرفات در مال غیر وجود دارد. 

ج 3.1. ملازمه عدم تجویز تصرف با بروز عسر و حر

، عســر و حــرج مــردم در صــورت عــدم جــواز تصــرف در امــوال دیگــران  یکــی از ادلــه جــواز

از  گــر مســافران حــق اســتفاده  ا بــرای مثــال  یــزدی، 1409، 1، 582(.  می‌باشــد )طباطبائــی 

نهرهــا و زمین‌هــای دیگــران کــه در طــول مســیرند را نداشــته باشــند، دچــار حــرج می‌شــوند. 

گــر جــواز تصــرف بدلیــل عســر و حــرج مشــروع گــردد،  یــرا ا ایــن دلیــل قابــل خدشــه اســت. ز

دیگــر نمی‌تــوان تصــرف را حــق دیگــران بحســاب آورد؛ چــرا کــه در ایــن صــورت مــورد، تحــت 

عنــوان ثانــوی عســر و حــرج قــرار می‌گیــرد و قاعــده ثانــوی لاحــرج تنهــا حرمــت تکلیفــی 

تصــرف را از بیــن می‌بــرد و توانایــی رفــع ضمــان و اثبــات حــق دیگــران را نــدارد؛ حــال آنکــه 

غــرض اصلــی از ادلــه تجویزکننــده تصــرف در امــوال دیگــران ارتفــاع ضمــان و اثبــات حــق 

بــرای دیگــران بــوده اســت. 

3.2.  تقریر سیره خردمندان

دلیــل دیگــری کــه بــر جــواز ایــن تصرفــات ارائــه گردیــده، ســیره اســت. برخــی فقیهــان ســیره را 
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تنهــا دلیلــی کــه می‌توانــد مجــوز متقنــی بــرای ایــن تصرفــات باشــد تلقــی نموده‌انــد )موســوی 

خوئی، 1418الف، 4، 382؛ موسوی خوئی، 1418ب، 13، 57-58(؛ برخی از سیره متشرعان 

و دین‌بــاوران ســخن رانده‌انــد )همــان( و برخــی دیگــر بــه ســیره خردمنــدان، فــارغ از تدیــن بــه 

دیــن خــاص یــا انتحــال بــه نحلــه خــاص اســتناد جســته‌اند )حائــری یــزدی، 1426، 3، 340( و 

ی، 1413، 2، 412(.  برخــی دیگــر هــر دو ســیره را بعنــوان مــدرک حکــم تلقــی کرده‌انــد )ســبزوار

ایــن ســیره متشــرعه نــه تنهــا بــه زمــان معصــوم می‌رســد و دین‌بــاوران حاضــر در زمــان معصــوم 

در مــرآی و منظــر او دســت بــه چنیــن تصرفاتــی می‌زدنــد و عملکــرد آنــان مــورد نهــی معصــوم 

نیــز واقــع نمی‌شــد )حلــی، 1415، 244؛ موســوی خوئــی، 1418الــف، 4، 382؛ موســوی خوئــی، 

1418ب، 13، 57-58؛ اشــتهاردی، 1417، 4، 338(، بلکــه خــود معصــوم نیــز در ســفرهایش 

از زمین‌هــا و نهرهــای دیگــران بــدون اذن آنــان بهــره می‌بــرده اســت )محقــق دامــاد، 1416، 

2، 452(؛ بنابرایــن ســیره مذکــور نــه تنهــا مســتند بــه عــدم ردّ معصــوم شــده، بلکــه مســتند بــه 

ســنت معصــوم نیــز شــده اســت و در نتیجــه در بالاتریــن درجــه از قــوت و حجیــت قــرار دارد. 

گرچــه صحیــح اســت، امــا می‌توانــد موهــم ایــن مســئله باشــد کــه  اســتناد بــه ســیره متشــرعه ا

تنهــا مســلمانان و ملتزمــان بــه احــکام شــرع پای‌بنــد ایــن ســیره‌اند، و ســایر خردمنــدان از 

ــه برخــی تحلیل‌هــای  ــر پای ــر ایــن روش گام برنمی‌دارنــد. حــال آنکــه ب شــرایع و نحــل دیگــر ب

فقهــی، تمســک بــه ســیره متشــرعه صرفــا زمانــی ممکــن اســت کــه ایــن ســیره مخصــوص 

مســلمانان یــا شــیعیان باشــد و ســایر خردمنــدان عالــم بــه چنیــن ســیره‌ای پای‌بنــد نباشــند. 

از ســیره متشــرعه حکــم تأسیســی شــرعی منطبــق بــا قدرمتیقــن ســیره استکشــاف می‌گــردد 

ــد. از آنجــا کــه تصرفــات مجــاز  ــی شــرعی بدســت می‌آی و از ســیره خردمنــدان حکــم امضائ

در امــوال دیگــران یــک بنــای خردمندانــه اســت، کاشــف از حکــم امضائــی شــرعی می‌باشــد 

)حســینی سیســتانی، 1414، 61-62(؛ بــه همیــن دلیــل در مســئله تصرفــات مجــاز در امــوال 

دیگــران، برخــی بعــد از اســتناد بــه ســیره متشــرعه، چنیــن ابــراز داشــته‌اند کــه بایــد بــه ســیره 
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خردمنــدان در ایــن مســئله اســتناد جســت.1 

ــا صــدور روایــت  ــد، ولــی اظهــار داشــته‌اند کــه شــارع ب گرچــه ســیره فــوق را پذیرفته‌ان برخــی ا

ــا رضایــت باطنــی او جایــز نیســت«2 چنیــن ســیره‌ای را رد  »تصــرف در مــال مســلمان جــز ب

کــرده اســت. اشــکال ایــن نظــر آن اســت کــه حکــم شــارع در ایــن روایــت و دیگــر روایــات 

گــر  کــرد، حتــی ا تــا بتــوان بــه اطــاق آن تمســک  همســو حکــم تأسیســی شــرعی نیســت 

جملگــی مقدمــات حکمــت نیــز کــه شــرط تمســک بــه اطــاق دلیــل هســتند فراهــم گــردد. 

ــر و  ــام تقری ــه در مق ــی ک ــت و حدیث ــه اس ــی خردمندان ــای بنائ ــات امض ــن روای ــاد ای ــه مف بلک

تأییــد بنــای خردمنــدان صــادر شــود محــال اســت کــه خــود بــه نفــی و رد ایــن بنــا اقــدام کنــد 

)حســینی سیســتانی، 1414، 62(. 

در ایــن کــه چنیــن ســیره‌ای بــه صــورت قاطــع در بیــن خردمنــدان تمــام اعصــار و امصــار 

وجــود دارد، تردیــدی نیســت. برخــی از فقیهــان روایاتــی کــه مدلــول آنهــا برابــری انســان‌ها در 

ی در عصــر تشــریع بــوده اســت را مؤیــد  گاه و آتــش کــه منابــع انــرژ امــوال مهمــی ماننــد آب، چــرا

ایــن ســیره قطعــی دانســته‌اند )حســینی روحانــی، 1412، 1، 316(؛ بــا ایــن اســتدلال کــه مفــاد 

ایــن روایــات شــرکت مشــاعی در ایــن امــوال می‌باشــد. البتــه بعــد از اولیــن تصــرف در ایــن 

ــرای متصــرف نخســت تمهیــد می‌گــردد، امــا حــق  امــوال حــق ســبق و اولویــت در تصــرف ب

ــه نحــو واضحــی از ایــن روایــات اســتنتاج می‌شــود مــورد انــکار قــرار نمی‌گیــرد  دیگــران کــه ب

)بحرانــی، 1415، 3، 437(.

همچنیــن در برخــی روایــات مالــک آبــی کــه مانــع نوشــیدن آن می‌شــود و مالــک سرچشــمه‌ای 

ــن  ــه ای ــده‌اند،3 ک ــته ش ــدور دانس ــد ب ــت خداون ــد از رحم ــدود می‌کن ــه آن را مس ــه راه ورود ب ک

ی، 1413، 2، ص412(. 1. »للسیرة القطعیة من المتشرعة، بل من العقلاء فی مثل هذه التصرفات الیسیرة« )سبزوار
 بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ« )حر عاملی، 1409، ج14، ص572(.

َّ
 امْرئٍِ مُسْلِمٍ إِلَّا

ُ
 مَال

ُ
 یَحِلّ

َ
2. »لَا

3. »عــن أبــی عبــد اللّه؟ع؟قــال قــال رســول اللّه صلــی الله علیــه و آلــه‌: ثــاث ملعونــات ملعــون مــن فعلهــن المتغــوط فــی 
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روایــات نیــز بعنــوان مؤیــد جــواز برخــی تصرفــات در امــوال دیگــران مــورد اســتناد قــرار گرفتــه 

اســت )حائــری یــزدی، 1426، 3، 341(. 

3.3. تحدید مالکیت در مقابل حکومت در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی

انظــار متاخــر در فقــه، بــه تبییــن چرایــی جــواز تصــرف حکومــت در امــوال اشــخاص پرداختــه 

، قــوی تریــن تعبیــری کــه مــی توانــد دلیــل ایــن جــواز  انــد. بــه عقیــده برخــی از فقهــای معاصــر

ــا هــدف اجــرای مســئولیتهای  ــن گردانــد آن اســت کــه فلســفه تشــریع نهــاد ملکیــت ب را مبیّ

 .)452 ،1417 ، اجتماعــی از ســوی مالــک بــوده اســت )صــدر

مالکیــت شــخصی طبــق ایــن دیــدگاه، نــه حقــی مطلــق، بلکــه حقــی ممــزوج بــا مســئولیت 

اجتماعــی اســت. بــرای مثــال احــکام احتــکار در فقــه اســامی نشــان مــی دهــد کــه مالــک در 

مقابــل نیــاز همنوعــان خــود دارای مســئولیت اجتماعــی اســت و حکومــت از بــاب تولــی بــر 

عامــه، حــق تصــرف در امــوال محتکــر را بدســت مــی آورد. در ایــن راســتا، حکومــت نــه تنهــا 

مالــک را بــا الــزام قهــری بــرای فــروش مــال خــود مواجــه مــی کنــد، بلکــه قیمــت فــروش را نیــز بــر 

ی قهــراً تســعیر می‌نمایــد؛ حــال آنکــه اطــاق مالکیــت، هیــچ یــک از دو مــورد فــوق را برنمــی  و

ــو  ــه نح ــت ب ــل حکوم ــا در مقاب ــت اساس ــه مالکی ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــر نش ــن ام ــد و ای تاب

مطلــق تشــریع نشــده اســت. 

ــر آن داشــت  ــان معاصــر را ب ــر ملکیــت توســط فقهــا، برخــی از حقــوق دان ــود ب وضــع ایــن قی

یــه »منــع ســوء اســتفاده در اجــرای حــق« را برگرفتــه از قواعــد تشــریعی نظــام حقــوق  تــا نظر

 .)47 ،1392 ، اســامی بداننــد )مظفــر

ظل النزال و المانع الماء المنتاب و الساد الطریق المقربة«‌ )فیض کاشانی، 1406، ج18، ص1018-1017(.



پاییز و زمستان  1402شماره 16فقه حکومتی60

3.4. تحدید مالکیت در مقابل حکومت با هدف ممانعت از انباشت ثروت

از دیگــر ادلــه ای کــه تصــرف حکومــت در امــوال اشــخاص را تجویــز مــی کنــد، ممانعــت از 

گــر تعــدادی از مــردم فراتــر از نیــاز خــود بــه  انباشــت ثــروت اســت. بــر مبنــای ایــن دیــدگاه، ا

انباشــت ثــروت اقــدام نماینــد، در حالــی کــه جامعــه بــه ثــروت خصوصــی آنــان نیــاز داشــته 

باشــد، ولــی امــر مــی توانــد مالکیــت خصوصــی را مهــار کــرده و ایــن امــوال انباشــته ای کــه 

ــان اســت را از مالــکان خصوصــی بازســتاند )گرامــی، 1386، 31(.  ــاز آن ــر از نی فرات

4. منشا ارتکاز و سیره خردمندان در جواز تصرف در اموال دیگران 

یشــه انعقــاد ایــن ارتــکاز مســتقر و ســیره متــداول در نــزد  آن چــه حائــز اهمیــت می‌نمایــد ر

یشــه‌یابی همیــن  اهالــی عــرف، عقــا و متشــرعان می‌باشــد و مســئله مــورد اختــاف نیــز ر

یشــه بنــای  گرچــه آرای متعــددی از ســوی صاحبــان اندیشــه در درک ر ارتــکازات اســت. ا

عقــا ارائــه شــده اســت، امــا می‌تــوان همــه آن‌هــا را در ســه عنــوان متمایــز گنجانیــد.

4.1. شاهد حال بر رضایت مالک نسبت به تصرف دیگران

یشــه بنــای عقــا در تجویــز ایــن تصرفــات را رضایــت باطنــی مالــک می‌دانــد  نظــر نخســت ر

کــه از شــاهد حــال بدســت می‌آیــد. مثــاً مالکــی کــه زمیــن خــود را محــاط بــر در یــا دیــوار 

نمی‌نمایــد، ایــن وضعیــت کاشــف از اذن و رضایــت باطنــی او نســبت بــه تصرفــات دیگــران 

در ملــک خویــش می‌باشــد و شــارع نیــز ایــن کاشــفیت را امضــا کــرده اســت. برخــی بــا ایــن 

ی لفظــی نیســت تــا بتــوان بــه عمــوم و اطــاق آن  اســتدلال کــه ســیره دلیــل لبــی اســت و حــاو

ــه ایــن نظــر پیوســته‌اند؛ چــرا کــه قدرمتیقــن از ســیره همیــن اســت کــه  لفــظ تمســک کــرد، ب

تصــرف را بــا قرائــن ناشــی از اذن مالــک صحیــح بپنــدارد، نــه وقتــی کــه شــاهدی بــر ایــن اذن 

وجــود نــدارد )موســوی خوئــی، 1418الــف، 4، 382؛ موســوی خوئــی، 1418ب، 13، 58(. 
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ئــی پنداشــته‌اند، ولــی برخــی بــه درســتی  گرچــه برخــی ایــن شــاهد حــال را حجــت عقلا ا

گــر مــدار بنــای عقــا بــر شــاهد حــال نســبت بــه رضایــت مالــک باشــد،  کــه ا یافته‌انــد  در

ــرای  ی ب ــوز ــران مج ــش، دیگ ــک خوی ــرف در مل ــک از تص ــح مال ی ــع صر ــورت من ــگاه در ص آن

تصــرف نخواهنــد داشــت و یــا در حالــت فقــدان اعتبــار اراده مالــک، ماننــد جایــی کــه مالک 

محجــور اســت، دیگــران حــق تصــرف نخواهنــد داشــت؛ حــال آن کــه ملاحظــه ســیره و فتــاوا 

یــح مالــک نیــز بــه تصــرف در ملــک  نشــان از آن دارد کــه عابــران حتــی در فــرض منــع صر

یشــه ایــن  دیگــران اقــدام می‌کننــد. بنابرایــن نمی‌تــوان شــاهد حــال بــه رضایــت مالــک را ر

بنــای خردمنــدان تلقــی نمــود )حلــی، 1415، 244؛ طباطبائــی قمــی، 1426، 1، 481(، ضمــن 

ــر ایــن رضایــت وجــود نــدارد، چــرا کــه رضایــت مالــک  آنکــه می‌دانیــم اصــاً شــاهد حالــی ب

ــی، 1412، 1، 317(.  ــینی روحان ــدارد )حس ــه ن ــت و غلب ــایع نیس ــی ش ــن تصرفات ــرای چنی ب

4.2. خروج تخصیصی تصرفات مجاز از ادله حرمت تصرف در ملک غیر

کل مــال بــه باطــل«  نظــر دوم آن اســت کــه ســیره، ایــن مــوارد را عرفــا تصــرف در ملــک غیــر و »ا

تلقــی می‌کنــد، ولــی از ادلــه شــرعی چنیــن برداشــت می‌کنــد کــه شــارع رضایــت مالــک را 

در ایــن تصرفــات لازم نمی‌دانــد. بنابرایــن ادلــه حرمــت تصــرف در ملــک غیــر بــا تخصیــص 

مواجــه می‌شــود )خوئــی، بی‌تــا، 6، 41(. 

ایــن نظــر نیــز مصــون از نقــد باقــی نمانــده اســت. بــر پایــه تحلیــل برخــی فقیهــان، حکــم جــواز 

در این‌گونــه از تصرفــات حکــم واقعــی شــرعی تلقــی می‌شــود، نــه حکــم ظاهــری. پــس حکــم 

جــواز مســتقیماً از ســوی خداونــد تشــریع شــده و در ایــن حالــت شــکی در وجــود حکــم جــواز 

رخ نمی‌دهــد تــا نیــاز بــه حکــم ظاهــری باشــد. وقتــی حکــم جــواز مســتقیماً و بصــورت حکــم 

کل مــال بــه باطــل« بگنجــد،  واقعــی تشــریع شــده اســت، تصــرف نمی‌توانــد تحــت عنــوان »ا

نــه آن کــه تصــرف تحــت ایــن عنــوان بگنجــد، ولــی حکــم حرمــت آن بــا ادلــه دیگــر تخصیــص 
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کل مــال بــه باطــل« اساســا تخصیــص پذیر نیســت و بــه اصطلاح  خــورد. زیــرا حکــم حرمــت »ا

ی در تجویــز یــا عــدم تجویــز  اصولــی آبــی از تخصیــص اســت. بنابرایــن مالــک هیــچ اختیــار

ی، 1405، 5، 184(.  ایــن تصرفــات نــدارد و اذن او از اســاس فاقــد اعتبــار اســت )خوانســار

کل مــال بــه باطــل« بدانــد، امــا تجویــز شــرعی آنهــا  گــر عــرف ایــن قبیــل تصرفــات را »ا حتــی ا

کاشــف از ایــن اســت کــه ایــن تلقــی عــرف از ابتــدا اشــتباه بــوده و شــارع بــا صــدور ادلــه جــواز 

تصــرف خطــای عــرف را تــذکار داده اســت )اصفهانــی، 1398، 42(. 

4.3. خروج تخصصی تصرفات مجاز از ادله حرمت تصرف در ملک غیر و حرمت غصب

نظــر ســوم آن اســت کــه اساســا ایــن قبیــل از تصرفــات بصــورت تخصصــی و موضوعــی از 

حکــم ممنوعیــت تصــرف در امــوال دیگــران خــارج شــده و ادلــه حرمــت تصــرف در ملــک غیر 

از این‌گونــه تصرفــات انصــراف دارد. در ایــن صــورت اذن مالــک اساســا فاقــد اعتبــار اســت 

یــح مالــک. همچنیــن  و در هــر صــورت تصــرف جایــز می‌باشــد، حتــی در فــرض منــع صر

ئــی مذکــور کــه باعــث نقصــان ملکیــت مالــک در ممانعــت دیگــران  یشــه ســیره عقلا برخــی ر

از  این‌گونــه  بــه  نســبت  غصــب  حرمــت  ادلــه  انصــراف  را  می‌گــردد  ی  ضــرور تصرفــات  از 

ــه ایــن قبیــل از تصرفــات فاقــد حرمــت و  ــد کــه مــال نســبت ب تصرفــات می‌داننــد و معتقدن

احتــرام می‌باشــد )بحرانــی، 1415، 3، 436(؛ بدیــن ترتیــب از لحــاظ موضوعــی و تخصصــی 

ــر ایــن تصرفــات منطبــق دانســت. نمی‌تــوان عنــوان غصــب را ب

کــه  در ایــن نظــر خــود ســیره، دلیــل و حجــت جــواز تصــرف قلمــداد شــده اســت، نــه آن 

ــه  ــرا ک ــردد؛ چ ــی گ ــواز تلق ــل ج ــک دلی ــت مال ــان رضای ــری بس ــز دیگ ــودن آن از چی ــف ب کاش

ــت  ــدم رضای ــه ع ــواردی ک ــا در م ــت ی ــوردار نیس ــت برخ ــک از اهلی ــه مال ــواردی ک ــیره در م س

مالــک معلــوم اســت نیــز تصــرف را تجویــز می‌نمایــد و بــرای مالــک ســلطنتی در ایــن قبیــل 

از تصرفــات قائــل نمی‌باشــد. دلیــل ایــن مطلــب نیــز عــدم اطــاق مالکیــت از منظــر شــارع 
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ایــن مطلــب  فقیهــان  برخــی  از تصرفــات می‌باشــد.1  قبیــل  ایــن  در  او  نقــص ملکیــت  و 

را این‌گونــه تحلیــل کرده‌انــد کــه شــارع بدلیــل امتنــان نســبت بــه بنــدگان، بــه ایشــان حــق 

حیــازت و احیــاء در طبیعــت را اعطــا نمــوده اســت. پــس از عملیــات حیــازت و احیــاء و 

نهایتــا تملــک بــر اشــیاء و منابــع طبیعــی، ایــن امتنــان نمی‌توانــد مســقط امتنانــی باشــد کــه 

شــارع نســبت بــه ســایر بنــدگان دارد. امتنــان شــارع نســبت بــه ســایرین در قالــب حقــی اســت 

ــر  ــت و در اث ــرار داده اس ــران ق ــوال دیگ ک و ام ــا ــر در ام ــوع بش ــرای ن ــان و ب ــرای آن ــارع ب ــه ش ک

ــر ممانعــت از اعمــال حــق آنــان نخواهــد داشــت  همیــن حــق اســت کــه مالــک ســلطنتی ب

)حلــی، 1415، 244(.2 

کـه  حـق دیگـران در امـوال مالـکان را از برخـی روایـات بـاب حـق مـاره می‌تـوان بدسـت آورد 

حـق ممانعـت از تصـرف را از مالـکان سـتانده کـه اشـعار بـه وجـود حقـی بـرای دیگـران دارد، 

گـر مالـک رضایـت بـه تصـرف نداشـته باشـد. بـرای مثـال دیوارکشـی بـه دور باغ اشـعار  حتـی ا

بـه عـدم رضایـت مالـک دارد، ولـی شـارع در ایـن حالـت نیـز منکـر حـق مـاره نشـده اسـت. از 

کـه حـق مالکیـت از  اسـتقرار ایـن حـق بـرای دیگـران می‌تـوان بـه ایـن مطلـب دسـت یافـت 

همـان ابتـدا مقیـد و محـدود بـوده و از همـان ابتـدا اطلاقـی در کار نبـوده اسـت. بدیـن معنـا 

کـه مالـک، ملـک را بـا وجـود حـق دیگـران در آن تملـک کـرده اسـت )حلـی، 1415، 246(.3 

، میــرزا هاشــم آملــی در ایــن بــاره می‌گویــد: »ان الملكیــة فــی نظــر الشــرع لا تكــون مطلقــة بــل بالنســبة الــى  1. فقیــه معاصــر
هــذه الجهــات ناقصــة« )آملــی، 1406، المعالــم المأثــورة، ج4، ص81(.

2. محمــد تقــی آملــی، مصبــاح الهــدی فــی شــرح العــروة الوثقــی، 3، 375: »ملكیتــه لا تقتضــی ســلطنته علــى المنــع عــن 
مثــل هــذا التصــرف، لكــون ملكیتــه الثابتــة بالحیــازة و الاحیــاء واردة فــی مقــام الامتنــان، و لا امتنــان فــی الملكیــة التامــة 
الموجبــة للســلطنة علــى المنــع مــن هــذا النحــو مــن التصرفــات، فالمجعــول مــن الملكیــة لــه مــن الأول هــو الملكیــة التــی 
لا اقتضــاء فیهــا لثبــوت الحــق علــى المنــع عــن مثــل هــذا التصــرف، فیكــون مثلــه خارجــا عــن التصــرف فــی ملــك الغیــر 

بالتخصــص لا بالتخصیــص«.
ی دیگــران را ایــن گونــه  3. محمــد ســند بحرانــی نقــص ملکیــت مالــک در عــدم جــواز ممانعــت از انتفاعــات ضــرور
یــة للآخریــن« )بحرانــی، 1415، 3،  بیــان مــی کنــد: »قصــور ملكیــة المالــك عــن المنــع عــن مثــل هــذه الانتفاعــات الضرور

ص436(.
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ــر  ــیره بهت ــه س ــتدلال ب ــه در اس ــته‌اند ک ــراز داش ــن اب ــئله چنی ــن مس ــان در همی ــی از فقیه برخ

آن اســت کــه دلیلیــت ســیره از بــاب کاشــف یــک حکــم قانونــی باشــد، نــه آن کــه خردمنــدان 

ــه روشــی متــداول  ــد و ایــن اقــدام ب گاه انجــام دادن هــر چــه از ســر اتفــاق و بصــورت ناخــودآ

بیــن آنــان تبدیــل شــد دلیلیــت داشــته باشــد، بلکــه صحیــح آن اســت کــه گفتــه شــود منشــأ 

امــورات متــداول بیــن آنــان وجــه یــا وصفــی قانونــی اســت کــه آنــان در پــی متابعــت از همــان 

وجــه یــا وصــف قانــون می‌باشــند. بــا ایــن تحلیــل اســبابی از قبیــل حیــازت و اســتیلاء مفیــد 

ملکیــت مطلــق و بــدون هیــچ گونــه قیــدی نیســتند و منشــأ ســیره خردمنــدان در تصرفــات 

متــداول در ملــک دیگــران و عــدم جعــل حــق بــرای مالــک نســبت به امتنــاع از ایــن تصرفات، 

ــن  ــات دارد و ای ــن انتفاع ــه ای ــبت ب ــی نس ــور ذات ــت قص ــه مالکی ــت ک ــی اس ــم قانون ــن حک ای

حکــم قانــون بــود کــه عمــل خردمنــدان را بــه دنبــال داشــت )بحرانــی، 1415، 3، 436 و 438؛ 

محقــق دامــاد، 1416، 2، 452(. 

در تأییــد تحلیــل فــوق بــه برخــی از روایــات کــه از منــع دسترســی دیگــران بــه آبشــخورهای 

گاه خــود نهــی می‌کنــد اســتناد شــده اســت.1 دربــاره شــأن  درختــان و آب اضافــی خــود و چــرا

نــزول ایــن روایــات، فیــض کاشــانی ابــراز داشــته اســت کــه قومــی محتــاج بــه آب بودنــد و 

یــادی آب  وقتــی بــه نــزد قــوم دیگــر کــه دارای آب فراوانــی بــود می‌رفتنــد، آنــان از اعطــای ز

خــود مضایقــه می‌نمودنــد. در نتیجــه قــوم نخســت نیــز از چرانــدن گوســفندهای قــوم دوم در 

گاه‌هــای خــود ممانعــت بــه عمــل آوردنــد. ایــن جــا بــود کــه نبــی مکــرم )صلــی الله علیــه  چرا

گاه خــود نهــی  یــادی آب خــود نهــی‌ کردنــد و قــوم دیگــر را از منــع چــرا و آلــه( قومــی را از منــع ز

نمودنــد )فیــض کاشــانی، 1406، 15، 1015-1016(. برخــی از فقیهــان ایــن روایــت را حامــل نهــی 

1. »عــن أبــی عبــد اللّه؟ع؟قــال قضــى رســول اللّه صلــی الله علیــه و آلــه بیــن أهــل المدینــة فــی مشــارب النخــل أنــه لا یمنــع 
ــه لا یمنــع فضــل مــاء لیمنــع بــه فضــل لاكء« )فیــض کاشــانی، 1406، ج15،  ــة أن نقــع البئــر و قضــى ص بیــن أهــل البادی

ص1015(.
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تنزیهــی کــه حکــم کراهــت از آن برمی‌خیــزد دانســته‌اند؛ چــرا کــه از نظــر اینــان منــع دیگــران 

ــا  ــا ب ــد. ام ــکان ندارن ــک مال ــی در مل ــچ حق ــران هی ــرا دیگ ــد، زی ــرام نمی‌باش ــادی آب ح ی از ز

ملاحظــه عبــارات فقهــای متقــدم کــه نزدیــک بــه عصــر معصــوم بــوده و بــه همیــن دلیــل فهــم 

یافــت کــه مشــهور فقهــای ایــن دوره  صحیح‌تــری از روایــات داشــتند، می‌تــوان بــه خوبــی در

ــه بعضــی از تصرفــات در ملــک دیگــران می‌باشــند و اقلیتــی  ــه وجــود حــق نســبت ب ــل ب قائ

از ایشــان قائــل بــه عــدم وجــود هیــچ نوعــی از حــق بــرای دیگــران می‌باشــند کــه همیــن گــروه 

دوم نیــز روایــات مذکــور را حمــل بــر اســتحباب می‌نماینــد. بــرای مثــال شــیخ طوســی معتقــد 

ی  پایانش و آبیار اســت کــه مالــک چــاه در اســتفاده از آب چــاه به منظور نوشــیدن خــود و چار

یادتــر از آن را واجــب اســت کــه بصــورت بلاعــوض  زراعتــش بــر دیگــران تقــدم دارد. امــا آب ز

پایانشــان بــدان محتاجنــد، ولــی  و مجانــی بــه کســانی بدهــد کــه بــرای نوشــیدن خــود یــا چار

ی زراعــت بــدان محتــاج باشــند، بــر مالــک واجــب نیســت کــه آب  گــر دیگــران بــرای آبیــار ا

یــادی خــود را بــه آنــان بدهــد، بلکــه بــر او مســتحب اســت کــه چنیــن نمایــد )طوســی، 1387،  ز

گــر شــخص محتــاج بــه آب در چــاه مالــک حقــی نداشــته باشــد وجــوب بــذل آب،  3، 281(. ا

آن هــم بصــورت بلاعــوض و مجانــی معنــا نــدارد. چــرا کــه مالــک بــه همــان صــورت کــه مالــک 

ــه  ــد ک ــی می‌باش ــک آب ــورت مال ــان ص ــه هم ــت، ب ــاج اس ــدان محت ــود ب ــه خ ــد ک ــی می‌باش آب

گــر ادلــه مالکیــت او مطلــق باشــد وجــوب بــذل آب زائــد بــر  زائــد بــر نیــازش اســت. بنابرایــن ا

یــه  ی مشــهور فقهــا از نظر نیــازش بی‌معنــا می‌گــردد و همیــن اســتدلال اســت کــه گــواه طرفــدار

وجــود حــق بــرای دیگــران نســبت بــه بعضــی از تصرفــات در ملــک مالــکان می‌باشــد. 

بــه دلیــل وجــود چنیــن حقــی اســت کــه مشــهور فقیهــان برخــی از انــواع تصــرف در ملــک 

ــدان  ــه فق ــن رأی ب ــر ای ــتدلال ب ــد و در اس ــز کرده‌ان ــز تجوی ــک نی ــرر مال ــا ض ــی ب ــران را حت دیگ

ــه ایــن قبیــل از تصرفــات اســتناد جســته‌اند )بحرانــی، 1415، 3،  ــرای اذن ب اهلیــت مالــک ب

یاتــی کــه حقــی بــرای دیگــران در ملــک قائــل نیســتند آن اســت کــه  435(. دلیــل عمــده نظر
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کــه بــه مقتضــای طبیعــت ملکیــت، او  لازمــه حکــم بــه ملکیــت بــرای شــخص آن اســت 

بتوانــد همــه تصرفــات دیگــران را منــع نمایــد و در ایــن صــورت اســتحقاق دیگــران در تصــرف 

بــا حکــم بــه ملکیــت او منافــات دارد. برخــی این‌گونــه بــه رد ایــن اســتدلال اقــدام کرده‌انــد کــه 

ثبــوت حــق بــرای دیگــران بــا اصــل ملکیــت منافــات نــدارد، بلکــه بــا ملکیــت مطلــق منافــات 

دارد و ملکیــت مطلــق نیــز در ادلــه شــرعی ثابــت نشــده اســت.1 بلکــه آنچــه بــر حســب بنــای 

خردمنــدان ثابــت شــده ایــن اســت کــه ســنخ و جنــس ملکیــت از همــان ابتــدا بصــورت 

محــدود منعقــد می‌شــود، بگونــه‌ای کــه بــا بعضــی از تصرفــات دیگــران قابــل جمــع اســت 

)حســینی سیســتانی، 1414، 61(.

نتیجه 

نظــام حقوقــی اســام پــاره‌ای از تصرفــات خفیــف و غیرمضــر که در ســیره متــداول خردمندان 

بــدون اذن مالــک در امــوال او صــورت می‌پذیــرد و اثــر چشــمگیری بــر امــوال مالــک برجــای 

 ، نمی‌گــذارد را بــرای اشــخاص حقیقــی مجــاز عنــوان کــرده اســت. در گســتره‌ای بســیار فراتــر

ایــن حــق را بــرای حکومــت نیــز بــه رســمیت شــناخته اســت. بررســی ادلــه تجویزکننــده ایــن 

تصرفــات و محــدوده تصــرف و نــوع تصــرف و ضوابــط تصــرف نشــان از جعــل حــق بــرای 

دیگــران در قلمــرو خاصــی دارد؛ بدیــن ترتیــب مالکیــت از همــان ابتــدا بگونــه‌ای مطلــق 

ــه از  ــرد، بلک ــتناد ک ــی اس ــه لفظ ــه ادل ــبت ب ــاق نس ــة الاط ــه اصال ــوان ب ــا بت ــود ت ــاد نمی‌ش ایج

ابتــدا مالکیــت بگونــه‌ای مقیــد و محــدود بــه وجــود و رعایــت حــق دیگــران بوجــود می‌آیــد. 

بــه همیــن دلیــل تصرفــات دیگــران در چارچــوب قلمــرو و محــدوده تعیین‌شــده، نــه تنهــا 

از منظــر تکلیفــی جایــز اســت، بلکــه از آنجــا کــه منشــا ایــن تصرفــات، وجــود حقــی بــرای 

دیگــران بــوده اســت و صاحــب حــق بــه اســتیفای حــق خویــش اقــدام کــرده اســت، از منظــر 

 مطلــق الملكیــة لا 
ّ

کــه حاصــل عمــق نظــر اوســت می‌نویســد: »والیــد لاتقتضــی الّا 1. میــرزای قمــی در متنــی دقیــق 
ص576(. ج4،   ،1413 )گیلانــی،  المطلقــة«  الملكیــة 
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حکــم وضعــی نیــز فاقــد ضمــان تلقــی می‌گــردد. نمونه‌هایــی از وجــود حــق بــرای اشــخاص 

حقیقــی نســبت بــه تصــرف در امــوال مالــک را می‌تــوان در حــق المــاره، حــق شــفعه، حــق 

ــه بســتگان  ــزرگ و وســیع، حــق مــأدوم، حــق خــوردن از خان تصــرف در زمین‌هــا و نهرهــای ب

و دوســتان، حــق ارتفــاق، حــق پــدر بــرای تصــرف در امــوال فرزنــد در حــال عســرت و حــق 

تقــاص از امــوال دیگــران بدســت آورد.

حــق حکومــت بــرای تصــرف در امــوال اشــخاص تفــاوت هــای مهمــی بــا حــق اشــخاص 

گســتره موضوعــی تصــرف، حــق  حقیقــی بــرای تصــرف در امــوال دیگــران دارد. از حیــث 

حکومــت محــدود بــه تصرفــات خفیــف نیســت؛ بلکــه ایــن حــق بــرای حکومــت تــا وصــول بــه 

ی و مصالــح رفاهــی، و اجــرای بــی  مصالــح و منافــع عمومــی جامعــه، اعــم از مصالــح ضــرور

کمیتــی، و ممانعــت از انباشــت ثــروت در دســت عــده ای محــدود،  کــم و کاســت اعمــال حا

و نظــارت بــر انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی مالــک، تشــریع شــده و دامنــه آن بســیار فراتــر 

از حــق اشــخاص حقیقــی بــرای تصــرف در امــوال دیگــران اســت. تشــخیص مــوارد مجــاز 

ی مــی توانــد  بــرای تصــرف حکومــت نیــز از حقــوق و تکالیــف ولــی امــر بــه شــمار مــی رود و و

ایــن تشــخیص را بــه شــخص یــا هیاتــی از متخصصــان تفویــض نمایــد.

ــر  ــوی نظی ــد ثان ــه از قواع ــخاص برگرفت ــوال اش ــرف در ام ــرای تص ــت ب ــق حکوم ــن ح  همچنی

اضطــرار نیســت، بلکــه از جملــه احــکام اولــی محســوب مــی شــود. از ایــن حیــث، تصــرف 

ــت.  ــکان نیس ــت از مال ــذ اذن و رضای ــد اخ ــت نیازمن حکوم
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.	15 حسینی روحانی، سیدصادق. )1412(. فقه الصادق ؟ع؟. چ1، قم: دارالکتاب.

16.	 _________ . )1429ق(. منهاج الفقاهه. چ5، قم: انوار الهدی.

.	17 تقریر  الحج.  کتاب  الارقی-  الفقه  الی  المرتقی  )1419ق(.  سیدمحمد.  قمی،  روحانی  حسینی 

سیدعبدالصاحب حکیم. چ1، تهران: موسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة )دارالجلی(.

.	18 حسینی سیستانی، سیدعلی. )1414ق(. قاعدة لاضرر و لاضرار. چ1، قم: دفتر آیت الله سیستانی.
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.	19 الرسول الاعظم صلی‌الله  بیروت: مرکز  چ2،  القانون.  الفقه-  ی، سیدمحمد. )1419ق(.  حسینی شیراز

علیه و آله.

.	20 حسینی میلانی، سیدمحمدهادی. )1395ق(. محاضرات فی فقه الامامیة- کتاب الخمس. تحقیق 

فاضل حسینی میلانی. چ1، مشهد: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی.

.	21 حلی )علامه(، حسن بن یوسف. )1410ق(. ارشاد الاذهان الی احکام الایمان. چ1، قم: دفتر انتشارات 

اسلامی.

.	22 چ4، قم: مؤسسه  العلوم،  تقریر سیدعزالدین سیدتقی بحر  بحوث فقهیة.  حلی، حسین. )1415ق(. 

. المنار

.	23 چ1،  القواعد.  الفوائد فی شرح مشکلات  ایضاح  حلی )فخرالمحققین(، محمدبن‌حسن. )1387ق(. 

قم: مؤسسه اسماعیلیان.

.	24 ی،  کبر غفار ی، سیداحمد. )1405ق(. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. تحقیق علی‌ا خوانسار

چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

.	25 . )1417ق(. اقتصادنا. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. ، سیدمحمدباقر صدر

.	26 انتشارات  دفتر  قم:  چ2،  الفقیه.  لایحضره  من  )1413ق(.  قمی.  بابویه  بن  علی  محمدبن  صدوق، 

اسلامی.

.	27 قم:  چ1،  بالدلائل.  الاحکام  تحقیق  فی  المسائل  یاض  ر )1418ق(.  سیدعلی.  حائری،  طباطبائی 

مؤسسه آل‌البیت ؟عهم؟.

.	28 قم:  چ1،  حاجیانی،  عباس  تحقیق  الصالحین.  منهاج  مبانی  )1426ق(.  سیدتقی.  قمی،  طباطبائی 

منشورات قلم الشرق.

.	29 طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم. )1409ق(. العروة الوثقی. چ2، بیروت: مؤسسة الاعلمی.

30.	 ____________. )1428ق(. العروة الوثقی مع التعلیقات. چ1، قم: انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابی‌طالب ؟ع؟.

.	31 سیدمحمدتقی  تحقیق  الامامیة.  فقه  فی  المبسوط  )1387ق(.  محمدبن‌حسن.  ابوجعفر  طوسی، 

کشفی، چ3، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریه.

32.	 ____________. )1407ق(. تهذیب الاحکام. چ4، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

.	33 عاملی )شهید ثانی(، زین‌الدین بن علی. )1410ق(.  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. شرح 

ی. ، چ1، قم: کتابفروشی داور سیدمحمد کلانتر

.	34 چ1،  اصفهانی،  حسینی  الدین  ضیاء  تحقیق  الوافی.  )1406ق(.  محسن.  محمد  کاشانی،  فیض 

اصفهان: کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی ؟ع؟.
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.	35 کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب. )1429ق(. الکافی. چ1، قم: دارالحدیث.

.	36 گرامی، محمدعلی. )1386(. مالکیت‌ها. قم: دفتر معظم‌له. 

.	37 گیلانی )میرزای قمی(، ابوالقاسم. )1413ق(. جامع الشتات فی اجوبة السوالات. چ1، تهران: مؤسسه کیهان.

.	38 چ2،  محقق داماد، سیدمحمد. )1416ق(. کتاب الصلاة. تقریر محمد مؤمن و عبدالله جوادی آملی. 

قم: دفتر انتشارات اسلامی.

.	39 مصطفوی، حسن. )1402ق(. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. چ1، تهران: مرکز الکتاب.

.	40 ، محمود. )1392ق(. احیاء الاراضی الموات. قاهره: المطبعه العالمیه. مظفر

.	41 . )1427ق(. الفتاوی الجدیدة. چ2، قم: انتشارات مدرسه امام‌علی بن‌ابی‌طالب‌ ؟ع؟. مکارم شیرازی، ناصر

42.	 ________. )1425ق(. کتاب النکاح. چ1، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب ؟ع؟.

.	43 چ2، قم: انتشارات  منتظری، حسین‌علی. )1409ق(. دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه. 

. تفکر

.	44 موسوی خمینی، سیدروح‌الله. )1420ق(. حاشیه بر رساله ارث ملا‌هاشم خراسانی. چ1، تهران: موسسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1420ق.

.	45 چ1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر  دروس الاعلام و نقدها.  موسوی خمینی، سیدمصطفی. )1418ق(. 

آثار امام خمینی.

.	46 موسوی خوئی، سیدابوالقاسم. )1418الف( التنقیح فی شرح العروة الوثقی- کتاب الطهارة. تقریر علی 

ی، چ1، قم: لطفی. غرو

47.	 ________. ]بی‌تا[. مصباح الفقاهة )المکاسب(. تقریر محمدعلی توحیدی، ]بی‌جا[، ]بی‌نا[.

48.	 ________ )1418ب(. موسوعة الامام الخوئی. چ1، قم: موسسة احیاء آثار الامام الخوئی.

.	49 قم:  چ4،  والحرام.  الحلال  بیان  فی  مهذب‌الاحکام  )1413ق(.  سیدعبدالاعلی  ی،  سبزوار موسوی 

. مؤسسه المنار

.	50 مؤمن قمی، محمد )1415ق(. کلمات سدیده فی مسائل جدیده. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

.	51 نراقی، احمدبن‌محمدمهدی )1415ق(. مستند الشیعة فی احکام الشریعه. چ1، قم: مؤسسه آل‌البیت ؟عهم؟.

.	52 ی، حسین )1407ق(. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. چ1، بیروت: مؤسسة آل البیت ؟عهم؟. نور

.	53 هاشم آملی نجفی، حاج میرزا هاشم)1406ق(، المعالم المأثوره فی شرح کتاب العروة الوثقی، چ1، قم: 

المطبعة العلمیة.

.	54 همدانی، آقارضا. )1416ق(. مصباح الفقیه. چ1، قم: موسسة الجعفریة لاحیاء التراث و موسسة النشر الاسلامی.


